
رشته «مطالعات زنان» در ایران نمودی دیر از
پارادوکس جمهوری اسلام

نویسنده: نیره توحیدی

نشریه آزادی اندیشه، شماره ۱، خرداد ۹۴، صفحه ۱۵۰ تا ۲۱۴

[1]

پیش از آنه وارد توضیح و تحلیل وضعیت پرتناقض رشتهی مطالعات زنان در ایران امروز بشویم، لازم
در سطح بینالملل اهاین رشتهی نوبنیاد دانش و چرای درباره چیست است ابتدا توضیحات کوتاه
ارائه شود تا بهتر بتوانیم تفاوتها و تشابهات میان آنچه در ایران تحت نام این رشته تدریس مشود را با
.نمونههای پیشسوت و متعارف در دانشاههای معتبر جهان متوجه شویم

بخش اول

«چیست، تاریخچه ، و مشخصات رشتهی دانشاه  «مطالعات جنسیت و زنان

رشتهی مطالعات  زنان [1] به مثابه ی از شاخههای پژوهش و تحصیل میانرشتهای[2] در علوم
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انسان و علوم اجتماع است که از اوایل دهه 1970 میلادی وارد برنامههای درس دانشاههای آمریا
و اروپا گردید و بهتدریج به سایر کشورهای جهان نیز کشیده شد. به دنبال رشد، تعمیق و تثر و تنوع و
یا بسط محتوای این رشته، نام آن نیز در ده سال اخیر در اغلب دانشاهها تغییر یافت و بیشتر تحت
عنوان «مطالعات جنسیت» و یا «مطالعات جنسیت و زنان» یا «مطالعات زنان و جنسیت» و گاه نیز
[«مطالعات زنان، جنسیت و سسوالیته» نامیده مشود. [3

در مقایسه با سایر رشتههای علوم انسان ‐اجتماع، «مطالعات زنان و جنسیت»، شاید چالشترین،
انتقادیترین، و دگرگونکنندهترین رشته باشد. چراکه از آغاز تأسیس خود، نهتنها به نقد و چالش فرهن
مردسالار، و همه ساختارهای اجتماع، اقتصادی و سیاس که باعث تداوم و تقویت سنن و رفتارهای
تبعیضآمیز مشوند، پرداخته است بله خود دانشاه را نیز مورد نقد و بازنری قرار داده است. درواقع
ی از اهداف اصل این رشته تصحیح و تغییر نرشهای یسویه مرد‐محور در علوم، غیبت زنان در
عرصههای مختلف تولید دانش، و نیز فقدان دیدگاهها و مسائل زنان در موضوعات مورد مطالعهی علوم
. انسان و اجتماع و پژوهشهای معمول آن زمان بوده است

هدف این رشته صرفاً افزودن زن/ زنان به مثابه موضوع [4] مطالعات علوم انسان – اجتماع نبوده
است، بله خواهان آن است که زنان به مثابه فاعل [5](سوژه) و عامل [6] تولید دانش نقش بازی کنند
و از جایاه اجتماع و منظر تجرب[7] آنها، یا به اصطلاح از لنز (عدس دوربین) زنان نیز مسائل
اجتماع و انسان مشاهده و تحلیل گردد. لذا تلاش این رشته نه تنها افزودن حضور و تجربیات زنان در
ه خواهان دگرگوناست، بل اهو سایر علوم دانش اجتماع – متدولوژی و نظریههای علوم انسان
کل در نحوه نرش به انسان و اجتماع است. آن نرش که «مرد» و خصوصیات برساختهی «مردانه»
را هنجار و «نرم» و معیار خصوصیات انسان قرار مدهد و زن را «دیری» مرد تصور مکند. عبور
از فرضهـای مرد–محـور یـا مرد‐هنجـار[8] و تـوجه بـه مناسـبات نـابرابر قـدرت در مناسـبات جنسـ و
جنسیت، و طبیع و ثابت و ذات نپنداشتن نقشهای جنسیت و هویتهای جنس، و درنهایت هدف عبور
از آن کور‐ جنس ظاهری است که عملا به جنسیت گرای به نفع هژمون «مرد» و «مردان» منجر
.شده است

رشها و نظریهها در علوم و نیز در سطح جامعه و بازآفرینعلاوه بر توضیح، تفسیر، تحلیل و نقد ن
دانش غیرجنسیتگرا و حساس به مسائل و واقعیات جنسیت، این رشته مخواهد از مرزهای کلاس
درس و دانشاه فراتر رفته، دانش و آگاهها و یافتههای جدید پژوهش را در خدمت تغییرات و تحولات
اجتماع قرار دهد، آن نوع تحولات که منجر به ایجاد فرصتها و حقوق برابر برای زنان و مردان، عدالت
.جنسیت بهطور خاص و عدالت اجتماع و رفع هرگونه تبعیض ناروا بهطور عام گردد

رشتهی مطالعات زنان از لحاظ نظری و تاریخ ریشه در تحولات انقلاب اواخر قرن 18 و قرن 19 دارد؛
انقلاب صنعت در اروپای غرب که به دنبالش گسترش شهرنشین، تحول در شیوه تولید و توزیع، و به
دنبال آن تحول در ساختار و کارکردهای خانواده را به همراه داشت؛ بهتدریج زمینه تحول در نقشهای
جنسـیت را فراهـم کـرد. در کنـار آن،  ابعـاد دیـر مـدرنیته، یعنـ انقلابهـای سیاسـ‐اجتماع و ظهـور
دموکراسها در آمریای شمال و اروپا، گفتمان شهروندی و حقوق شهروندان، حقوق بشر، جدای نهاد
دین از نهاد دولت و سولاریزه شدن دولت و قوانین، و ظهور و گسترش سریع سیستم نوین و سولار



آموزشوپرورش (مدارس عموم)، و بالاخره رواج خردگرای، انسانگرای، فردگرای و تیه بر علوم
جدید به جای سلطه همهجانبه کلیسا و نرش دین، همه و همه زمینهی بازتعریف انسان ازجمله انسان
. مؤنث را فراهم آورد. انسان که دیر نه رعیت ملف، بله شهروندی حقدار است

اگر سوسیالیستها به نقد عمدتاً ابعاد اقتصادی نابرابری (یعن سرمایهداری) در نظام مدرن پرداختهاند،
فمینیســتها عمــدتاً ابعــاد جنســیت ایــن مناســبات نــابرابر را بــه چــالش کشیدهانــد. نقــدها و چالشهــای
فمینیست هم فیلسوفان و اندیشمندان پیشا‐مدرن و هم اندیشمندان مدرن از عصر روشنری به بعد، از
ارسطو تا روسو و از مارکس تا فروید، را شامل شده است چراکه اغلب آنها حامل دیدگاههای مرد‐
ــان ــدریج جنبشهــای متشــل حقخــواه زن ــود کــه بهت ــو گفتمــان فمینیســت ب ــد. در پرت محــور بودهان
خواستههایش را مدون و قالببندی کرد و نافرمانها و عصیانهای پراکنده و فردی زنان نویسنده و
متفر، به حرکات گروه و هدفمند اعتراضات مدن زنان معمول برای رهای از زیر سلطه بودن، جنس
دوم بودن، ضعیفه و صغیر محسوب شدن و به شهروند کامل و بالغ و خودمختار کشور تبدیل گشتن،
.ارتقا یافت

رشتهی مطالعات زنان درواقع از دل مباحثات فمینیست و مبارزات اجتماع زنان برخاسته است. لذا
همریشههای تاریخ، فلسف و نظری تحول طلب دارد و هم پشتوانه عمل و مبارزات در سطح جامعه
مدن. برای مثال، بیش از دو قرن پیش، متفرین و مبارزان فمینیست چون اولمپ دوگوژ فرانسوی،
انقلابیون را در انقلاب کبیر فرانسه به نقد کشید و سخن از حقوق شهروندی زنان نمود.[9] یا مری
ولســتون کرفــت انلیســ، مذکر‐محــوری در بطــن خردگرایــ ژان ژاک روســو را بــه چــالش کشیــد و
خواستههای حقطلبانه زنان را در ی از اولین کتابهای فمینیست مدون ساخت. [10] و یا کیدی
استنتون آمریائ، فرض رایج و حاکم کلیسای مسیحیت و باورهای دین یهودیت در مورد «اصالت
مرد» بر مبنای داستان خلقت که گویا «زن برای مرد آفریدهشده است» و یا «زن از دنده چپ مرد خلق
گشتـه اسـت» را در کتـاب خـود، «انجیـل زنـان»، مـورد چـالش قـرار داد.[11]  و یـ قـرن بعـد، کتـاب
«جنس دوم» سیمون دوبووار، که جنس دوم بودن زن را مورد نقدی قوی و کوبنده قرار داده بود، به
چندین زبان در چندین کشور منتشر شد و ذاتگرای جنسیت و طبیعاناشتن مردسالاری را به زیر
سـؤال بـرد و نشـان داد کـه «زن، زن بـه دنیـا نمآیـد ، بلـه زن مشـود» چنـانچه مـرد نیـز، مـرد زاییـده
نمشود، بله مرد مشود و بهاینترتیب به شلگیری نظریه برساختگرای در جامعهشناس، یاری
رسانده شد؛ ازجمله درک این نته که نقشها و هویتهای جنسیت، برساختهای اجتماع،  تاریخ و
 ،ــری فمینیســتــر، در کنــار نهضــت فازســوی دی .و یــا الهــ هســتند و نــه صــرفاً بیولــوژی ــفرهن
تشلهای مدن زنان نیز برای کسب حقوق شهروندی همچون حق رأی، حق تحصیل، حق اشتغال، حق
مالیت، حق انتخاب ، حق کنترل بدن خود، حق عشق ورزیدن ، حق امنیت و رهای از خشونت، و
.خلاصه حق مشارکت در همه عرصهها را با مبارزات خیابان و غیر خیابان خود، به پیش بردند

البته اینگونه چالشهای فلسف، جامعهشناخت، و الاهیاتشناخت فمینیست، محدود به اروپا و آمریا
نمشد. با گسترش مدرنیته در کشورهای دیر نظیر چین، هند، روسیه، ژاپن ، ترکیه، مصر، تونس، و
ایران خودمان، اولین نوشتهها و نقدهای فمینیست از اوایل قرن بیستم توسط زنان و مردان تساوی خواه،
بهتدریج منتشر گردید. اما در کشورهای که تحولات مثبت مدرنیته را همراه با اثرات منف سلطهی
استعماری و امپریالیست تجربه مکردند، ناگزیر مباحث فمینیست و مبارزات حقطلبانه زنان، ادغام و



بخش ملو جنبشهای «رهائ گرایانه ضد امپریالیستیا آغشته گشت با گفتمانهای مل».   

، ــــری، فرهننهضــت ف یــ ــاس آکــادمیبهطــور خلاصــه، رشتــهی مطالعــات زنــان، درواقــع انع
اجتماع، و سیاس است که در بستر تحولات مادی و معنوی 200 سال گذشته در جهان شل گرفت؛
تحولات که در آمریا و بخشهای از اروپا در دهههای 1960 و 1970 میلادی به اوج خود رسیده بود.
علاوه بــر تحــولات اقتصــادی، تنولــوژی، گســترش شهرنشینــ و تغییــرات در ساختــار و کارکردهــای
خـانواده و تغییـرات در ساختـار سیاسـ و حتـ ساختـار سـرمایهداری حـاکم، تغییـرات مهـم علمـ ، و
فرهن‐ اجتماع نیز تأثیرات مهم در وضعیت زنان گذاشته بود. ازجمله «انقلاب جنس» که تا حد
زیادی مدیون نظریات سنتشن علمای چون زیموند فروید؛ یافتههای جدید پژوهشهای آلبرت کنیزی
در رشتهی جدیدی که او پایهگذاری کرد [12] و یافتههای تازه پزش، بهخصوص قرصهای پیشیری
از آبستن، همه و همه جامعه آمریا و اروپا را پیش و بیش از سایر کشورها تحت تأثیر قرار داده بود.
این تحولات فرهن و اجتماع بهزودی همراه شد با تحولات سیاس؛ جنبشهای مدن رنینپوستان،
اقلیتهای قوم، جوانان و دانشجویان، جنبش ضد جن (مشخصاً جن ویتنام) و البته جنبش زنان
در خیزش جدید خود که به موج دوم فمینیسم یا «جنبش رهایبخش زنان» معروف شده است. فضای
، عرصههای اجتماع از اروپا، اثرات خود را در تمام ا و بخشهایملتهب و حقطلبانه جامعه آمری
سیاسـ، فرهنـ ازجملـه هنجارهـای اخلاقـ در مناسـبات جنسـ و جنسـیت، در زنـدگ خصوصـ و
.عموم مردم بر جای گذاشت

دانشاهها، طبعاً، از اولین عرصههای بودند که هم از این جنبشها و تحولات متأثر شدند و هم بر آنها
تأثیر گذاشتند. بهطوریکه از اوایل دههی 1970، ما شاهد تأسیس رشتههای جدیدی چون «مطالعات
،«اییــان آفریقــایمطالعــات آمری» ،«مطالعــات قومشناســ» ،«ــا شناســزنــان»، «مطالعــات آمری
«مطالعات آمریاییان آسیای»، «مطالعات چیانو/ چیانا» (امریایهای مزی)، و بعدها رشتههای
،«مطالعات گرایشهای جنس» ، (یا صلح شناس) «مرتبط با تحولات بعدی، چون «مطالعات صلح
«مطالعـات کـوئیر» و امثـال آن هسـتیم کـه همـ ذیـل علـوم انسانــاجتماع و بهصـورت میـانرشتهای
.ترکیب، تدوین و ارائه شدهاند

نظاممند و رسم ه بهصورت برنامه آموزشا و اروپا قبل از آنرشتهی «مطالعات زنان» در آمری
تأسیس شود، بهصورت دورهها و کلاسهای آزاد متفرقه توسط برخ استادان که در جنبش زنان فعال
بودند، بهطور داوطلبانه تدریس مشد. برای مثال در انلستان، جولیت میچل، رواناو فمینیست، اولین
کلاسهای متفرقه و آزاد در این رشته را در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 راهاندازی کرد. درواقع اولین
برنــامهی مــدون و رســم «مطالعــات زنــان» در ســال 1970 میلادی در دانشــاه ایــالت ســان دیــو در 
به 900 برنامه آموزش ا پس از گذشت 44 سال، نزدیتأسیس شد و اکنون در آمری کالیفرنیای جنوب
«مطالعات زنان» با بیش از ده هزار کلاس درس به وجود آمده است که بیش از هر برنامه میانرشتهای،
.دانشجو جلب کرده و به ی از رشتههای رشدیابنده علوم اجتماعـانسان تبدیل شده است

علاوه بر آمریا و اروپا، رشتهی «مطالعات زنان و جنسیت» در سایر کشورها نیز به درجات مختلف
رشد پیداکرده است. در امریای لاتین، کشور آرژانتین آغازگر این رشته بود، و امروز حداقل در ی از
دانشاههای هرکدام از کشورهای آمریای لاتین، رشتهی مطالعات زنان و جنسیت تأسیس گشته است. 



در سایر کشورهای دنیا نیز، ازجمله در کانادا، مصر ، تونس ، ژاپن، هندوستان، چین،  روسیه (البته پس
.از فروپاش شوروی) ، اوگاندا، و ترکیه برنامههای درس درخور توجه در این رشته ارائه مشود

در آمریا، در اغلب دانشاهها و حت کالجهای دوساله محل، دروس مطالعات زنان بهصورت رشتهی
اصل و یا رشتهی فرع برای دورههای لیسانس ارائه مشود (بیش از 650 مورد). در تعدادی دانشاهها
دورهی کارشناس ارشد (بیش از 40 دانشاه) هم وجود دارد.  در حال حاضر در 15 دانشاه بزرگ
آمریا، دوره دکترای این رشته نیز تأسیسشده است. در سایر کشورها اما، این رشته اغلب در دوره
.کارشناس ارشد(فوقلیسانس) و یا بهصورت گواهینامه 2-3 ساله ارائه مشود

در حـال حـاضر تقریبـاً در تمـام کالجهـا و دانشاههـای آمریـا، تمـام دانشجویـان  در هـر رشتـهای کـه
تحصیل مکنند موظف هستند چند کلاس آموزش عموم [13] را نیز بردارند. هدف این ردهها آموختن
حداقل اصول و اطلاعات ضروری اجتماع، انسان، مدن، حقوق، و اخلاق است که هر شهروند
تحصـیلکرده اعـم از جامعهشنـاس، پزشـ، مهنـدس، وکیـل، روزنامهنـار، الهیـات شنـاس، شیمـدان،
فیزیدان، و امثال آن باید بدانند. ی از پیشرفتها و دستاوردهای «رشته مطالعات زنان و جنسیت»
این است که در بسیاری از دانشاهها حداقل سه کلاس مختلف از این رشته را جزئ از این واحدها یا
کلاسهای «آموزش عموم» قرار دادهاند که برداشتن آن برای دانشجویان الزام است. بدین ترتیب
حداقل از اصول و ارزشهای کل رشتهی «مطالعات جنسیت و زنان» مورد آشنای تمام دانشجویان
قرار مگیرد. برای مثال در دانشاه و دپارتمان «مطالعات جنسیت و زنان» که خود من مدیریت کرده
و از استادان تماموقت آن بودهام، کلاسهای زیر جزو واحدهای آموزش عموم نیز محسوب مشوند
:که هرکدام سه واحد درس را تشیل مدهند

«،«مقـدمهای بـر مطالعـات جنسـیت و زنـان»، «زنـان و خـانواده»، «نقـش زنـان در تحـولات اجتمـاع
«جنسیت و توسعه جهان»، «جنسیت، نژاد، و سسوالیته»، «زنان، جنسیت و خشونت»، و «زنان و
.«رسانهها

در مهرومومهای اخیر، ارائه رشتهی تحصیل «مطالعات جنسیت و زنان» مثل بسیاری از رشتههای
دیر، در فضای مجازی نیز رایج شده است. بعض از استادان در آمریا با هماران خود در سایر
کشورهـا و بهصـورت اشتراکـ دروسـ را در ایـن زمینـه ارائـه مدهنـد تـا دانشجویـان و پـژوهشران در
کشورهای مختلف با مسائل، نیازها و دیدگاههای مختلف یدیر آشنا شوند و افق درک دانشجویان
گسترش پیدا کند و توان پیوند دادن مسائل بوم و محل با مسائل جهان و بینالملل را به دست آورند
تا از «خودـمرکز پنداری» یا برتر اناری مل یا قوم و نژادی جلوگیری شود. درسهای اینترنت فقط به
دانشجویـان تمـاموقت محـدود نمشـود. هرکسـ بهصـورت پـارهوقت در عیـن داشتـن شغـل و در سـنین
. مختلف در داخل و خارج از آمریا متوانند در این نوع دروس ثبتنام کنند

بهعبارتدیر، تشدید فرایند جهانشدن و تنولوژی ارتباط جدید، تولید علم و آموزش علوم، ازجمله
رشتـهی «مطالعـات زنـان»، را بیشازپیـش فرامـرزی و جهـان‐ محلـ یـا جهـان‐ بـوم، کـرده اسـت.
بـهعلاوه ، بـرای تأسـیس و رشـد رشتـهی جدیـد مطالعـات زنـان در بسـیاری از کشورهـای در حـال رشـد،
کمهای مادی و تسهیلات نهادهای علم بینالملل و دانشاههای بزرگ و غنتر در آمریا و اروپا هم



مؤثر بوده است. بنیادهای خصوص چون «بنیاد فورد» ، بورسها و کمهای مال متعددی را جهت
تأســیس و گســترش رشتــهی «مطالعــات زنــان و جنســیت» در اختیــار دانشاههــا در خــود آمریــا و در
کشورهای دیر گذاشتهاند. سازمان ملل، بهخصوص برنامه توسعه آن نیز از یاریدهندگان این رشته در
کشورهای مختلف بوده است. برای نمونه، طبق اطلاعات سامانه اینترنت، این آژانس سازمان ملل، به
حــداقل 46 برنــامه مطالعــات جنســیت و زنــان در آمریــای لاتیــن کمــ مــال رسانــده اســت کــه تأکیــد
اصلشان ترویج این رشته و از حاشیه به متن کشاندن مطالعات جنسیت، بهخصوص درزمینهیی
  .تخصص «جنسیت و توسعه» بوده است

:ساختارها و تشیلات تولید دانش در رشتهی مطالعات زنان و جنسیت

از رشتـهی مطالعـات زنـان و جنسـیت در آمریـا، دانشجویـان بـه سـه صـورت یـا در سـه سـطح مختلـف
متوانند استفاده کنند. برداشتن چند کلاس اختیاری بهعنوان واحدهای آموزش عموم که قبلا ذکر
شد.  یا بهمثابهی رشتهی فرع؛ برای مثال ی دانشجوی رشتهی تاریخ متواند علاوه بر واحدهای لازم
رشتهی خود ، 18 واحد نیز از دروس «مطالعات زنان و جنسیت» را بردارد تا هم رشتهی اصل تاریخ
را در دوره کارشناس تمام کند و هم یرشتهی فرع در مطالعات زنان داشته باشد و این معمولترین
انتخاب دانشجویان است که بسیار علاقهمند به این رشته هستند اما به دلیل ملاحظات شغل یا مخالفت
خانواده، رشتهی اصل خود را در موضوعهای شناختهشدهتر که بازار کار بهتری دارد، انتخاب مکنند.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه حتــ در آمریــا و اروپــا نیــز ایــن رشتــهی بالنســبه جدیــد و از دیــد بســیاری از
.خانوادههای محافظهکار، کماهمیت، کم پرستیژ، و احیاناً  نرانکننده ، حساب مشود

از همان دوره کارشناس حالت سوم، انتخاب رشتهی مطالعات زنان و جنسیت بهمثابه رشتهی اصل
(لیسانس) است. البته این امان تنها در دانشاههای فراهم است که این رشته رشد کاف کرده و دارای
دپارتمان مستقل خود باشد. چراکه در بسیاری از دانشاهها، این رشته صرفاً ی برنامه میانرشتهای
است و ی استاد از ی از دپارتمانهای دانشده علوم انسان یا دانشده علوم اجتماع،  مسئول
هماهن آن مشود و در قبال این کار از بار واحدهای تدریس او کاسته مشود تا وقت آزاد برای
انجام نقش هماهنکننده [14] و یا مدیر[15] این برنامه را داشته باشد. اما در دانشاههای که این
رشته قویتر و پیشرفتهتر است، دپارتمان مستقل با رئیس دپارتمان [16] دارد و استادان این رشته را
خود آن دپارتمان استخدام مکند. بعض از این دپارتمانها فقط لیسانس (کارشناس) و بعضها هم
.لیسانس و هم فوقلیسانس (کارشناس ارشد) و تعداد محدودی هم دکترا نیز ارائه مدهند

علاوه بر دپارتمانهای آموزش و پژوهش، در بعض دانشاهها مراکز صرفاً پژوهش نیز تأسیسشده
اسـت کـه امانـات و خـدمات پژوهشـ در اختیـار اسـتادان علاقهمنـد و پایاننامههـای دانشجویـان دوره
کارشناس ارشد یا دکترای رشتهی مطالعات زنان و جنسیت قرار مدهند. برای مثال، در دانشاه
کالیفرنیا در لوسآنجلس، علاوه بر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت، که لیسانس، فوقلیسانس ، و
نیز وجود دارد به نام «مرکز مطالعات زنان» که در هماهن مرکز قوی پژوهش دهد، یدکترا ارائه م
بــا دپارتمــان روی برنامههــای تحقیقــ متمرکــز اســت.  علاوه بــر ایــن دو نهــاد (یــ آمــوزش و دیــری
پژوهش)، نهاد سوم نیز در بعض دانشاهها وجود دارد به نام مرکز خدمات برای زنان  که بهطور
شــود. ایــن نــوع مراکــز درواقــع خــدمات مشــاورهای بــرای تمــامخلاصــه «مرکــز زنــان» شنــاخته م



دانشجویان زن در دانشاه ، بدون توجه به رشتهی تحصیل آنها، ارائه مدهند. هدف آن نوع پل زدن
میان آکادم و محلههای زندگ دانشجویان است. هدف، ایجاد ی محل امن، آرام و خصوص است
که زنان دانشجو برای گرفتن مشاوره در موردنیازهای خاص خود و یا پیدا کردن مراجع کم در
صورت  گرفتار شدن به ی رابطه ناسالم، خشونت، یا تجاوز به آن مراجعه کنند. تعداد این نوع مراکز
که بیشتر فضای کنشری و حمایت[17] داشتهاند در اوایل تأسیس این رشته بیشتر بود و امروزه این
.نوع نیازها اغلب در خارج از دانشاهها از طرف سازمانهای غیردولت زنان تأمین مشود

:شبههای ارتباط و انتشارات

رشتــهی مطالعــات زنــان و جنســیت  مثــل هــر رشتــهی دیــر دانشــاه، ساختارهــا، نهادهــا و تولیــدات
حرفهای خود را دارد . در آمریا در این رشته بیش از 30 ژورنال دانشاه و پژوهش پیشخوان (یا
است به نام «انجمن مل یلاتو سراسری آن تش شود. نهاد ملشده [18]، منتشر م (پیش ارزیاب
مطالعات زنان»[19]  که از سال 1977 پایهگذاری شد و اغلب برنامهها و دپارتمانها در دانشاههای
مختلف را به هم متصل نمود. این انجمن که بیش از 2000 عضو دارد بهمثابه هماهنکننده و پیشرو در
جهت تقویت و پیشبرد امور این رشته درزمینهیی تدریس، تحقیق و نیز ایجاد ارتباط میان دانشاه و
کنشران و سازمانهای مردمنهاد در محلهها و جامعه بزرگتر فعالیت مکند. در کنفرانسهای سالانهی
ایــن انجمــن بیــش از 1200 نفــر شرکــت مکننــد. ایــن انجمــن بــرای دانشجویــان دورهی کارشناســ و
کارشناس ارشد ، بورسهای تحصیل نیز ارائه مدهد و از طریق نشریات چاپ و اینترنت خود ، منابع
.اطلاعات و حمایت را در خدمت پژوهشهای حرفهای این رشته قرار مدهد

این انجمن سراسری در سالهای اخیر بیشازپیش در مسائل حاد سیاس و اجتماع و فرهن جامعه
نیز دخالت فمینیست کرده ابراز نظر و موضعگیری مکند. در اغلب موارد ، خاصه در سالهای اخیر،
تلاش شده که این رشته و تشیلات مربوط به آن در امحای نژادپرست نیز همچون تبعیض جنس، فعال
و پیشرو باشد و در برنامههای درس دانشاه و کنفرانسها دیدگاه همهجانبه از انواع تبعیضها ارائه
دهد  تا بهتر بتواند واقعیت جامعه متثر، چند نژادی، چند قوم، چند جنسیت، و طبقات آمریا را
منعس کند. برای مثال این سازمان ی برنامه فعال درزمینهیی «رهبری زنان رنینپوست» دارد که از
طریق آن برای زنان رنینپوست علاقهمند به مطالعات زنان یا اشتغال در مراکز زنان، و یا رهبری در
.خود این سازمان، حمایت و امانات فراهم مکند

شاید برای فمینیسم – هراسان، چه آنها که از موضع چپ سنت سولار و چه آنها که از موضع چپ
اسلامگرا، فمینیسم را ی «انحراف بورژوای» و یا «تهاجم فرهن غرب» دانسته، محوم و مردود
مدانند، بد نباشد بدانند که حداقل در آمریای امروز، بسیاری از نهادها و استادان برجسته فمینیست
«رشتهی مطالعات زنان و جنسیت»، بخش مهم از پیشروان فعالیتهای ضد جن ، ضد سیاستهای
امپریالیست و هژمون طلب آمریا را تشیل مدهند. همچنین برای این نوع چپها که ضمناً ی از
دغدغههای اصلشان زورگویهای اسرائیل علیه مردم فلسطین است، شاید آموزنده باشد که بدانند که
در آمریای امروز بسیاری فمینیستها و استادان رشتهی مطالعات زنان و جنسیت، ازجمله «انجمن
مل مطالعات زنان» در کنفرانس سالانه اخیر (2014)،  از پیوستن به جنبش تحریم علیه اسرائیل در
جهت پایان بخشیدن به اشغال سرزمینهای فلسطین و حمایت از تشیل دو دولت مستقل اسرائیل و



.فلسطین، فعالانه حمایت کردهاند

این نوع گرایشهای انتقادی همراه با حساسیتهای بینالملل در میان فمینیستها، خود نتیجه تحولات و
تنوعـات اسـت کـه در دانشاههـای مختلـف آمریـا و در اثـر رشـد حضـور فعـال و صـدای قـویتر زنـان
ر، ازجمله خاورمیانه و آفریقا و ارتباطات فرا‐ملینپوست و افزایش مهاجرین از کشورهای دیرن
و با معنائ منف شدن، صورت گرفته است. لذا آنها که از فمینیسم بهغلط برداشتبیشتر در اثر جهان
یانه دارند و از «غرب» هم برداشت سراسر منف و بهمثابه واحدی متجانس و همون تصور مکنند،
.درواقع از تاریخ تحولات و واقعیات متثر و پویای این جوامع غافل ماندهاند

باری، علاوه بر این تشیلات سراسری رشتهی مطالعات زنان و جنسیت، در بعض رشتههای دیر علوم
انسان / اجتماع نیز انجمنهای تخصص درزمینهیی مطالعات زنان و جنسیت ایجادشده است. برای
مثال انجمن انسانشناس فمینیست؛  انجمن زنان در علوم ؛ انجمن جامعه شناسان برای زنان در جامعه
؛ انجمن بینالملل برای اقتصاد فمینیست؛ انجمن زنان در فلسفه ؛ انجمن زنان تاریخشناس ؛ انجمن
زنــان مهنــدس؛ بخــش مطالعــات زنــان در  زبــان و ادبیــات در انجمــن زبانهــای مــدرن؛ انجمــن زنــان
زمینشنــاس ؛ انجمــن زنــان در علــوم کــامپیوتری؛ و امثــال آن. بــه دنبــال جهانشــدن فزاینــده و نقــش
تسهیلکننده تنولوژی جدید ارتباطات، بر تعداد شبهها و سازماندههای آکادمی فرامل و فرامرزی
نیز افزودهشده است . ازجمله باید از مجله مهم و قدیم آکادمی در این زمینه، یعن «مجله مطالعات
بینالملل زنان» نام برد. و یا به «انجمن مطالعات زنان خاورمیانه» اشاره کرد که صدها تن از استادان
و پژوهشران را که درباره  زنان و جنسیت در خاورمیانه تخصص دارند را با هم در ارتباط قرار داده
.است و نشریات خاص خود را نیز منتشر مکند

و تأثیرات بینالملل در اینجا فرصت پرداختن به سیر تحول فمینیسم، اندیشهها و تئوریهای فمینیست
یافتههای تحقیق رشتهی مطالعات زنان نیست. لذا، برای جلوگیری از طولانتر شدن این مقاله، به بخش
.دوم ایــن نــوشته یعنــ بررســ اجمــال از وضعیــت رشتــهی مطالعــات زنــان در ایــران مــپردازم
                                               

بخش دوم

تاریخچه رشتهی «مطالعات زنان» در ایران

در مقایسه با  سایر کشورها، بهخصوص آمریا و اروپا، زمینههای اجتماع و فرایندهای تاریخ که
منجر به تأسیس رشتهی مطالعات زنان در ایران شد، تفاوتها و ویژگهای خود را دارد. طرفه اینکه در
ایران، این رشته در بستر ی نظام سیاس ایدئولوژی نامتعارف و سرکوبر و مخالف برابری حقوق
زنان، راهاندازی شده است. اما دلایل این راهاندازی کاملا هم بشباهت به موارد کشورهای دیر نیست.
در ایران  نیز قبل از تأسیس رشتهی مطالعات زنان در دانشاههای کشور، مباحث مربوط به مسائل زنان
و جنسیت و حت گفتمان فمینیست به ی دغدغه و واقعیت در فرهن سیاس ایران تبدیلشده بود،
اگرچه مبحث و واقعیت در حاشیه.  در ایران نیز پیشینه تاریخ مباحث و جدالهای مربوط به موقعیت
و حقـوق زنـان بـه آغـاز فراینـدهای تجـدد و مـدرنیته، تحـولات اقتصـادی، گسـترش شهرنشینـ، و جنبـش



سیاســ دوران نهضــت مشروطیــت مرســید. و بعــد نیــز بــا افتوخیزهــای در دورههــای مختلــف تــاریخ
معاصر ایران، از جنبش مل کردن نفت، تا اصلاحات حقوق دوران پهلوی، مثل حق رأی و قانون
.حمایت از خانواده، ادامه یافته بود

در دوران حومت جمهوری اسلام، پس از سرکوبهای سخت سالهای اول ازجمله علیه اعتراضات 
حقطلبانه زنان و رکود و رعب حاکم که به کم جن هشتساله با عراق بر جامعه مستول شده بود،
بهتــدریج پــس از پایــان جنــ ، یعنــ در طــ دهههــای 1370 و 1380، شاهــد حضــور تــدریج زنــان در
عرصههای مختلف اجتماع، ادب، و هنری و ظهور صداهای حقطلبانه و فمینیست در نشریات چون
ماهنامه «زنان»، سالنامه «تقویم زنان»، فصلنامه «جنس دوم» (بعدها «فصل زنان»)  و نیز مجلات
چون «پیام هاجر»، «ندا»، «حقوق زنان»، و «فرزانه» در داخل کشور و نشریه تأثیرگذار و دیرپای
چـون «نیمـه دیـر» در خـارج از کشـور و بعـدها «آوای زن» و برنامههـای رادیـوئ در خـارج بـودیم. ایـن
صداها و نشریات از طرف زنان کنشر با گرایشهای مختلف مذهب و غیرمذهب، لیبرال و چپ، در
داخل و خارج،  به ترویج گفتمان فمینیست منجر مشد. بهعلاوه ، ترجمهها و تألیفات متعددی نیز در
ی تاریخ و هویتهای زنان ایران و یا تجربههای مبارزاتصفحات نشریات دیر یا کتب جداگانه درباره
زنان در سایر کشورها، و گروههای کوچ مطالعات زنان در خانهها، همه و همه عملا عبث بودن تلاش
.حومت را در تحمیل تصدائ و الو یا هویت واحد  «اسلام» بر همه زنان، نشان مداد

از عوامل مهم دیر در تسریع آگاه و تشویق گفتمان فمینیست در این دوره، دیاسپورای فعال ایران در 
خارج از کشور ، فشارهای بینالملل افار عموم، رواج جهان گفتمان حقوق بشر و حقوق زنان، و
بهویـژه اثـرات مثبـت کنفرانسهـای منطقـهای و جهـان سازمـان ملـل در مـورد زنـان، و کنوانسـیونها و
مصوبههــای آن بــوده اســت، ازجملــه «کنوانســیون رفــع هرگــونه تبعیــض علیــه زنــان» (ســیدا)، 1979؛
ن، 1995 . ی1985؛ و «پلتفرم برای عمل» کنفرانس پ ،استراتژیهای روبهجلو» کنفرانس نایروب»
«از گروههـای زنـان کـه در نشریـه خـود، «فرزانـه»، مشخصـاً از ضـرورت «دانـش زن شناسـ ـاز ی
(مطالعات زنان) در سطح برنامههای آموزش دانشاه سخن مگفت، «موسسه مطالعات و تحقیقات
زنان» بود. به نظر مرسد این گروه در تماس بیشتری با نهادهای سازمان ملل بوده و از کنفرانسها و
ادبیات سازمان ملل، بخصوص کنفرانس پن، بسیار تأثیر گرفته بود. این گروه ازجمله پیشقدمان طرح
[پیشنهاد تأسیس رشتهی مطالعات زنان در ایران نیز بود. [20

بنابراین اثرات متقابل دو دسته عوامل درون و عوامل بین الملل‐جهان از یسو و عقب رفت و 
لگیری یلازم را برای ش ر سو، زمینه اجتماعاز دی ومتزنستیزی در قوانین و سیاستهای ح
جنبش مدن زنان و ازجمله ضرورت تأسیس رشتهی «مطالعات زنان» را فراهم کرده بود و مباحث
جنسیت و فمینیست از طریق فعالین جنبش دانشجوی و جنبش زنان، ازجمله برخ استادان، بهصورت
پراکنده و غیررسم وارد فضای دانشاه نیز گشته بود. درنتیجه در ایران نیز، اگرچه با قریب سه دهه
اهتأخیر، ضرورت ایجاد رشتهی مطالعات زنان در اواخر دهه 1370 از طرف عدهای از فعالین دانش
ــدا در ــالاخره از ســال  1383 ابت ــده آنهــا ب ــال تلاش مــداوم و ارزن ــه دنب و غیردانشــاه درک شــد و ب
دانشاههای تهران، علامه طباطبای و تربیت مدرس و بعد دانشاههای تربیتمعلم، الزهرا، اصفهان،
. شیراز و دانشاه آزاد اسلام رودهن ، پذیرش دانشجو آغاز گشت



اهمطالعات زنان به فضای دانش برداشت من بر اساس اطلاعات موجود این است که ورود رسم
ایران از سه مسیر متفاوت صورت گرفت درحالکه بیشتر گزارشها صحبت از ی مسیر و یا دو مسیر
مختلف مکنند.[21]  به نظر مرسد، حرکت در این سه مسیر تقریباً همزمان شروع شد؛ مسیر اول را
ی جامعهشناس سولار و استاد دانشاه،  مسیر دوم را چند فعال نواندیش دین و غیردانشاه، و
مسیر سوم را ی دولت‐ زن اصلاحطلب آغاز کردند.  چنانچه نازنین طباطبای در مجله «زنان امروز»
گـزارش مدهـد، دکتـر ژالـه شـادی طلـب کـه در آمریـا جامعهشناسـ خوانـده بـود و سالهـا از فضـای
پرتحرک دهههای  1960 و 1970 که آرمان برابری برای زنان و رنینپوستان در آن موج مزد تأثیر
گرفته بود، در بازگشت به ایران سودای تحول در جایاه زنان در جامعه ایران را در سر داشت : «او
بهتنهای ایده تأسیس مرکز مطالعات زنان را در دانشاه تهران مطرح کرد و پیش برد و عملیات کرد. »
هرچند خودش تأکید دارد که همراه مسئولین وقت دانشاه و وزارت علوم؛ دکتر فرج دانا ، رئیس
وقت دانشاه و دکتر معین و توفیق در وزارت علوم  از یسو و حمایتهای مادی و معنوی مسئولان
وقت مرکز امور مشارکت زنان به ریاست دکتر زهرا شجاع، از سوی دیر تأثیر زیادی در ارتقا و
تثبیت جایاه «مرکز مطالعات و تحقیقات زنان» داشت و بر مقاومتهای پیدا و پنهان پیرامون چیره
شد. مقاومتهای که به دوران پیش از راهاندازی این مرکز محدود نبود و در تمام سالهای بعد نیز ادامه
. ( یافته پای نخستین رئیس مرکز را به پروندههای مختلف باز کرد. (طباطبای، همان منبع، ص 114

شادی طلب که در بحبوحه جن ایران و عراق در اوایل دهه 1360 از آمریا به ایران بازگشته بود و
ابتدا در سازمان برنامهوبودجه و بعد در دانشده علوم اجتماع دانشاه تهران کار مکرد در سال
بخـش زنـان در مؤسسـه مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاع 1368 اولیـن برنـامه حـاوی پیشنهـاد ایجـاد یـ
دانشده علوم اجتماع را به رئیس وقت آن دانشده منویسد که ی سال بعد پاسخ که مرسد این
اسـت کـه تأسـیس چنیـن مرکـزی ضـرورت نـدارد چراکـه تحقیقـات و مطالعـات زنـان متوانـد در همـان
مؤسسه انجام شود. اما با پییریهای شادی طلب ، بالاخره پس از ده سال یعن در 1378 ، شورای
دانشده تصویب مکند که متواند بخش خاص مطالعات و تحقیقات زنان ایجاد کرد ( همان ، ص
16). 

این موافقت همزمان مشود با رویکارآمدن دولت اصلاحات به ریاست خاتم و در کابینه او ارتقای
«دفتـر امـور بـانوان» بـه «مرکـز امـور مشـارکت زنـان» بـه ریاسـت زهـرا شجـاع و تغییـرات مثبتـ در
:رویردهای دولت جدید نسبت به امور زنان. شادی طلب مگوید

درخواستهای که من مطرح و پییری مکردم معطوف به درون دانشاه بود، پس از خرداد 1376، با»
ه من اطلاعآناه هم تقویت شد، بان ایجاد این مرکز از بیرون دانشردهای دولت، امتغییر روی
داشته باشم ، خانم شجاع در جلسات که با وزیر علوم و رئیس دانشاه تهران داشتند ضرورت ایجاد
مرکـزی بـرای مطالعـات و تحقیقـات در حـوزه زنـان را مطـرح کردنـد و پـس از مـوافقت وزیـر علـوم در
جلسهای که رییس وقت دانشاه تهران هم حضور داشت توافق شد که در دانشاه تهران ی مرکز
مطالعات و تحقیقات زنان ایجاد شود و تمام هزینههای این مرکز را نهاد ریاست جمهوری و نه دانشاه
(تهران پرداخت کند. » ( همان منبع

به گفته شادی طلب، با توجه به سوابق تلاشهای او در این زمینه ، پس از اطلاع از این مصوبه ، او خود



را داوطلب راهاندازی این مرکز مکند که با استقبال رئیس وقت دانشده علوم اجتماع و حمایت او،
در سال1379 اولین مرکز تحقیقات و مطالعات زنان دانشاه تهران در ی از اتاقهای گروه آموزش در
طبقه پنجم دانشده علوم اجتماع تأسیس مشود و همین مرکز است که بعدها تدریس و تحقیق در
رشتهی مطالعات زنان در این دانشاه را پ مگیرد. در ضمن اين مرکز در دانشاه تهران فصلنامهای
را بـا عنـوان  پژوهـش زنـان منتشـر مـکرد کـه در آن اسـتانداردهای بینالمللـ دانشـاه تـا حـد زیـادی
رعایت مشد و در میان هیئت تحریریه و مشاوران، تعدادی از اساتید متخصص ایران مقیم خارج از
.کشور نیز حضور داشتند

رئیس «مرکز امور مشارکت زنان» در دولت اصلاحات ، این مرکز دولت ر زهرا شجاعاز سوی دی
تحت ریاست خود را بان تأسیس رشتهی مطالعات زنان در دانشاه تهران مداند و تصمیم در این
زمینه از سوی مرکز مشارکت زنان را تحت تأثیر دیداری از دانشاه کلمبیا عنوان مکند. او دراینباره
:به مریم بصیری از مجله «پیام زن» چنین مگوید

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ( ممتاز) که با پشتیبان مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری» 
در دانشاه تهران تأسیسشده است ، از سال 1380 بهعنوان ی مرکز علم میانرشتهای به فعالیتهای
پژوهش درباره مسائل زنان مپردازم. گسترش مطالعات زنان و انجام پژوهشهای فراگیر در مورد
« .مسائل زنان و تربیت محقق در رشتهی مطالعات زنان از اهداف این مرکز است

چنانچه دکتر شجاع اظهار مدارد: چاپ فصلنامه  پژوهش زنان به سردبیری رئیس این مرکز، خانم
ژاله شادی طلب، پژوهش میانرشتهای در هشت زمینه را بهپیش مبرد: مشارکت اجتماع زنان؛ زنان
در بازار کار و برنامههای توسعه؛ زنان و ادیان؛ مطالعه تطبیق سیاستهای اجتماع و سیستم تأمین
اجتماع مربوط به زنان؛  بازارهای مال و زنان؛ هنجارها و ارزشهای جنسیت؛ و زنان و رسانهها. این
ر کشورها و بهمثابه قطباههای کشور با دیو دانش برای ارتباط میان مراکز پژوهش انمرکز م
[پژوهش است با هدف توسعه مطالعات جنسیت در ایران.[22

و بالاخره مسیر سوم آغازگر این رشته، نهادی غیردولت و غیردانشاه بود به نام «مؤسسه مطالعات و
تحقیقات زنان» که جداگانه اما همام با «مرکز مطالعات و تحقیقات زنان»، در راه ایجاد رشتهی
مطالعـات زنـان در دانشاههـای ایـران نقـش بـازی کـرده اسـت . «ایـن مؤسسـه در سـال 1365 بـا هـدف
بسترسازی برای بهبود وضعیت زنان ، توسط چند تن از زنپژوهان کشور تأسیسشده است و در حال
حــاضر (یعنــ 1384) مجــوز یــ مرکــز پژوهشــ مطالعــات زنــان را از ســوی شــورای عــال گســترش
دانشاهها دارد، نیز دارای مقام مشورت خاص از سوی «اکوسوگ» است که متواند به سازمان ملل
مشاوره بدهد.[23] »  اعضای اولیه این مؤسسه را افرادی چون منیره گرج ، معصومه ابتار، مرحوم
فریده ماشین تشیل مدادند که بیشتر در پ آن بودند که به مباحث مانند نواندیش دین و حقوق زن
[در اسلام بپردازند. [24

خانم دکتر منیر آمدی قم مدیرعامل این مؤسسه در مورد اقدام این مؤسسه برای طرح تأسیس رشتهی
:مطالعات زنان به مجله پیام زن مگوید

پس از شرکت فعال در کنفرانس جهان در پن در سال 1374/1995، ضرورت تأسیس این رشته برای» 



اعضای مؤسسه پررنتر شد. ازاینرو پس از بازگشت از کنفراس پن، ماتبات با دانشاههای جهان
که این رشته را تأسیس کرده بودند، انجام دادیم و ط تلاش ی و نیم ساله با کم پانزده تن از استادان
کردند، طرح پیشنهادی مؤسسه به شورای عالاری ماهها که بهصورت داوطلبانه با ما همدانش
« .گسترش دانشاهها مبن بر تأسیس این رشته ارائه شد

طرح پیشنهادی این مؤسسه با هماری دانشاه تربیت مدرس ط ی سمینار یروزه موردبحث و
دفاع در حضور مدیران وزارت علوم قرار مگیرد. به دنبال چنین تلاشهای پر چالش از سه مسیر یا
سه جانب متفاوت اما همام یا حداقل همزمان، برای اولین بار در جلسه  386 شورای عال برنامهریزی
وزارت علــوم در تــاریخ  19 دی  1378، رشتــهی مطالعــات زنــان در مقطــع کارشناســ ارشــد و در ســه
گرایـش حقـوق زن در اسلام ، زن در خـانواده ، و زن در تـاریخ، بـه تصـویب رسـید و از سـال  تحصـیل
81-1380  به اجرا درآمد. البته در دانشاههای الزهرا، علامه طباطبای و تربیت مدرس دانشجو پذیرفته
مشود و بعدها در دانشاههای تهران ، آزاد اسلام واحد علوم و تحقیقات رودهن ، اصفهان و شیراز
.نیز در رشتهی مطالعات زنان دانشجو پذیرفته مشود

:رشتهی مطالعات خانواده

چنانه توضیح دادم حرکت بهسوی تدوین طرح تأسیس مطالعات زنان بهطور رسم در دانشاهها از
سه مسیر متفاوت آغاز گشت. همزمان با  رشد مباحث مربوط به زنان  و لابد در عسالعمل نسبت به
این تلاشهای پیشروتر جهت ایجاد مطالعات زنان بود که از طرف بعض نهادها و نیروهای سنتگرا نیز
تلاشهای در جهت ایجاد ی بدیل اسلام و محافظهکار صورت گرفت. در این زمینه مجله پیام زن
:چنین گزارش مدهد

با توجه به آسیبها و مشلات که نظام خانواده را تهدید مکند، رشتهی «مطالعات خانواده» بر اساس»
طرح شورای اجتماع فرهن زنان، وابسته به شورای عال انقلاب فرهن، در سال 1375 مورد تأیید
شورای عال برنامهریزی وزارت علوم و فناوری قرار گرفت و از همان سال به جذب دانشجو پرداخت.
این رشته در مقطع کارشناس در سه دانشاه الزهرا، دانشاه آزاد واحد رودهن، و دانشاه تربیتمعلم
[آذربایجان شرق به دانشجویان عرضه مشود. » [25

:بر طبق همان گزارش

«،است، در طول هشت ترم براى 18 واحد دروس عموم اين رشته كه زيرگروه رشتهی علوم اجتماع
44 واحد دروس اصل و پايه، 63 واحد دروس تخصص، و 10 واحد دروس اختيارى برنامهریزیشده
جامعهشناسـ ،گـروه، بهـداشت روانـ مـددكارى، پويـاي ،اجتمـاع روانشناسـ  ،اسـت: آسیبشناسـ
خانواده، خانوادهدرمان، اقتصاد خانواده، حقوق مدن و حقوق عموم، آمار و احتمال، روش تحقيق
نظرى و عمل، دروس فقه و تفسيرى مربوط به آيات قرآن كريم راجع به خانواده و زنان و حقوق
متقابــل زنــان و مــردان ازجملــه دروس ايــن رشتــه اســت. مطــالعه خــانواده از ديــدگاه اسلامــ، عنــوان
بنیــادیترین واحــد اجتمــاع و منبــع اصــل انتقــال ارزشهــا و ســنتهای اجتمــاع و مذهــب، مطالعــات
ل منظم، و بررسبه ش ر اسلامبا  تف و حقوق اجتماع ،تربيت ،روان ،همهجانبه در ابعاد مذهب



ساخت و كاركرد خانواده در ابعاد وسيع فرهن اسلام ازجمله مواردى هستند كه سع شده است در
اين رشتهی دانشاه به آنها پرداخته شود. فارغالتحصیلان این رشته متوانند بهعنوان كارشناس
حقوق و اجتماع در مراكز مشاوره در آموزشوپرورش و کانونهای مشاوره خانواده و یا سازمان
،حقوق ،فقه ،مشغول به كار شوند و در برطرف كردن معضلات خانوادهها از نظر تربيت بهزیست
« [اجتماع، روان و فرهن تلاش كنند.[26

قابلتوجه است که در دانشاه الزهرا ، مدیر گروه رشتهی مطالعات خانواده (در 1384) همان مدیر گروه
رشتـهی مطالعـات زنـان در گرایـش زن در خـانواده بـود یعنـ دکتـر سوسـن باسـتان، جامعهشنـاس، کـه
درعینحال رئیس دانشده علوم اجتماع این دانشاه هم بود، او در مورد ارتباط این دو رشته با هم و
:انیزههای راهاندازی آنان و تعداد دانشجویان به گزارشر مجله «پیام زن» چنین مگوید

هر دو رشته وابسته به علوم اجتماع هستند. در رشتهی مطالعات خانواده، دانشجو در سه زمينه فقه و»
حقوق، روانشناس و جامعهشناس مطالعات گستردهای دارد که متواند درنهایت توسط دانشجو با 
انتخاب رشتهی مطالعات زنان تمیلتر شود. در بازنریهای جديد قراراست ارتباط اين دو رشته بیشتر
شود. در رشتهی مطالعات زنان تابهحال (یعن سال 1384)، 32 نفر پذیرششدهاند،  در رشتهی مطالعات
خانواده هم سه دوره فارغالتحصیل داشتهایم و در حال حاضر 160 دانشجو داریم… خانواده به خاطر
اهميت كه دارد و بهعنوان اصلترین نهاد اجتماع نقش ايفا مکند، ازاینرو پس از انقلاب مسئولان به
فر افتادند رشتههای خاص را راهاندازی کنند و نيروهاى متخصص مسائل خانواده را تربيت نمايند،
دانشجويان اين رشته با زمینههای اسلام و حقوق خانواده آشنا مشوند و از جنبههای مختلف نسبت به
(اين نهاد اجتماع شناخت نسب پيدا مکنند. » (همان منبع

:اهداف و مشخصات رشتهی مطالعات زنان در ایران

چنانچه در بخش اول این نوشته اشاره شد، در بسیاری کشورها رشتهی مطالعات زنان و جنسیت میان‐
رشتهای محسوب مشود و معمولا یا در چارچوب اداری دانشده علوم اجتماع یا در دانشده علوم
انسان جای مگیرد. و هدف از آن آموزش دیدگاههای علم و انتقادی است در جهت اصلاح، تصحیح
افار و باورهای تبعیضگرا، بهویژه جنسیت گرا، و کم به آفرینش ارزشها و فرهن تساوی جو و
خشونت پرهیز که بتواند به زیر سلطه بودن، جنس دوم تلق شدن، ضعف موقعیت، نابرابری حقوق و
امانات زنان، پایان بخشد و شرایط اجتماع ، اقتصادی و سیاس لازم را برای توانمندی و اعتلای زنان
.و تقویت مشارکت اجتماع آنان فراهم آورد

تئوریهای فمینیست و دروس متنوع رشتهی «مطالعات جنسیت و زنان» در ط رشد و تعمیق خود 
علاوه بر تبعیض (یاستم) جنس و جنسیت، سع داشته است علیه انواع تبعیضهای دیر نیز آموزش
دهد و هویت انسان را در کلیت آن یعن با توجه به تلاق و همپوش (اینترسشن) ابعاد مختلف اعم از
جنس، جنسیت، نژادی، قوم، مل، طبقات، و امثال آن مدنظر قرار دهد. دانشآموختان این رشته
(بهتناسب اینه رشته اصل یا فرع آنها را تشیل دهد) متوانند مهارتهای وسیع نظری و تحلیل و یا
عملردی و کارورزی خود را در مشاغل و حرفههای گوناگون به کار بیرند ازجمله مشاور در امور
زنان و جنسیت در ادارات و نهادهای دولت و غیردولت، دادگاهها  و مراجع حقوق، مجلس، وزارت



اهها، احزاب و سازمانهای سیاسخانهها، بیمارستانها، روزنامهها و رسانهها، مدرسهها و دانش.

در ایران، هدف از راهاندازی رشتهی مطالعات زنان، با تفاوتهای در میان طرحهای ارائهشده، اینگونه
:بیان شده است

معرف شأن زن در جهان هست از دیدگاه اسلام، تربیت نیروی آموزش و پژوهش متخصص و سهیم
در امر سیاستگذاری در حوزه زنان، تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران صاحبنظر در عرصههای
مختلف اقتصادی، سیاس، فرهن و اجتماع، جهت کسب توانمندی در ارائه دیدگاههای مربوط به
تعـادل جنسـیت، در تمـام سـطوح اجرایـ و سیاسـتگذاری کشـور، اجـرای طرحهـای مربـوط بـه زنـان
27] .اهو در سطح دانش بهصورت علم]

در حال حاضر در 10 دانشاه و دانشده کشور رشتهی «مطالعات زنان» در دو گرایش «حقوق زن در
اسلام» و «زن در خانواده» صدها دانشجو مپذیرد. متأسفانه گرایش «زن در تاریخ» هنوز راهاندازی
نشده است. دلیل آن بنا به گفتهای ناش از عدم استقبال دانشجویان و به گفتهای ضعف منابع و استادان
بوده است. البته خوشبختانه این کمبود باوجود پژوهشگران پرکار و حاذق چون منصوره اتحادیه که
«انجمن زنان پژوهشر تاریخ» را بنیان نهاده است، تا حدی جبران گشته است. این انجمن از آغاز کار
خود در1378 تاکنون با هماری استادان تاریخ سمینارهای را در رابطه با زنان و تاریخ برگزار کردهاند،
ارزش را در این زمینه در اختیار دوستداران مطالعاتازجمله سمینارهای بینالملل و نیز انتشارات با
  .زنان و جنسیت قرار دادهاند

مشخصات رشتهی «مطالعات زنان» در همه دانشاههای ایران یسان نیست و برای ارزیاب دقیقتر،
مطالعه موردی لازم است. در بعض دانشاهها نیز این  رشته مسیر متفاوت را ط کرده است. برای
مثال در دانشاه تهران وقت مرکز «مطالعات و تحقیقات زنان» تأسیس و مستقر گردید برای برنامه
آموزش نیز اقدام نمود. در مصوبه آموزش دانشاه تهران اسم از گرایش  خاص در میان نبود. به
گفته مؤسس این مرکز و این رشته در دانشاه تهران، یعن ژاله شادی طلب که با اساتیدی چون دکتر
علیرضا محسن تبریزی ، دکتر زهرا رهنورد، دکتر شهلا اعزازی، دکتر صادق آیینه وند، حجتالاسلام
آکوچیان، دکتر حمید عبداللهیان، و دکتر حمیدرضا جلای پور، کار این مرکز و این رشته را آغاز کرده
بودند، در برنامه درس روی طرح و نقد نظریههای فمینیست، روش تحقیق کیف، و گذراندن ی دوره
توانست یبه مبحث حقوق زن در اسلام علاقه داشت  م اگر کس کارورزی تأکید شده بود. «مثلا
دوره با قوه قضاییه کار کند، اگر کس به موضوع زن در تاریخ علاقه داشت، متوانست ی دوره
[هماری با انجمن زنان پژوهشر تاریخ داشته باشد». [28

برای نمونه، در دانشاه تربیت مدرس، طول دوره آموزش کارشناس ارشد در این رشته دو سال و نیم 
با 28 واحد دروس اختصاص در 3 تا 4 نیمسال و پایاننامه 4 واحد در طول سال بعد ارائه مگردد،
و کاربردی یا تجرب دروس به جنبه عمل دارد گرچه در بعض دروس این دوره جنبه نظری و پژوهش
نیــز تــوجه مشــود. طــول هــر نیمســال تحصــیل 16 هفتــه آمــوزش اســت.  30 واحــد لازم بــرای دوره
کارشناس ارشد شامل 24 واحدهای اختصاص، 8 واحدهای اختیاری، 12 واحدهای جبران، و 15
واحدهای پیشنیاز، و 4 واحد پایاننامه که باید جنبه عمل یا میدان داشته باشد. در اینجا اشارهای نیز به



سـرفصل دروس بـرای دو گرایـش  آمـوزش رشتـهی مطالعـات زنـان مشـود  تـا تصـویر روشـنتری از
.محتوای آموزش آنها به دست آید

:واحدهای درس گرایش حقوق زنان در اسلام در دانشاه تربیت مدرس

،روش تحقیق کیف ،روش تحقیق کم ،اتب فلسفدروس پایه 16 واحد؛ زن در قرآن، زن در ادیان و م
زنان و نقد فمینیسم، سلامت و بهداشت زن، و روانشناس جنسیت، جنبشهای اجتماع جامعهشناس
.زن

دروس اختصاص 8 واحد؛ تحول حقوق زن در اسلام، حقوق سیاس اجتماع زن در اسلام، حقوق
.جزای و قضای زن در اسلام، حقوق زن در خانواده

و کلیات حقوق، قواعد فقه لیسان متون تخصص ،عرب دروس پیشنیاز 10 واحد، متون تخصص
.خانواده

دروس جـبران 12 واحـد؛  آمـار ، زبـان انلیسـ عمـوم ، زبـان عربـ عمـوم، روش تحقیـق در علـوم
.اجتماع، آیین دادرس مدن، آیین دادرس کیفری

.دروس اختیاری 8 واحد؛، زن در تاریخ اسلام، زن در هنر ، زن در ادبیات

:مهمترین واحدها و سرفصلهای درس گرایش «زن در خانواده» در دانشاههای مختلف

نظریههای درباره خانواده ؛ جامعهشناس جنسیت؛ مبان مطالعات زنان؛  جنسیت، جمعیت و توسعه؛
زن و جهانشـدن؛ حقـوق زن؛ زن در ادبیـات؛ زن در اسلام؛ نقـش زنـان در توسـعه؛ بهـداشت زن؛ آمـار
استنباط؛ روش تحقیق پیشرفته؛

نظریههای فمینیست؛ روانشناس اجتماع زن؛ حقوق زن در خانواده؛ زن در ادیان و ماتب فلسف؛
جنبشهــای اجتمــاع زنــان؛ زن در تــاریخ؛ نظریههــا و روشهــای مشــاوره گروهــ؛ نظریههــای پیشرفتــه
مشاوره و رواندرمان.

چنانه از این لیست برمآید، اگر همه این سرفصلها هنوز هم تدریس شوند و محتوای واقع کلاس با
بالنسبه خوب و متنوع داشته باشد، برنامه درمجموع از ظرفیت آموزش عنوان سرفصل همخوان
برخوردار است. اما چنانه در صفحات بعد خواهیم دید، اولا واقعیت عمل برنامه درس در دانشاههای
مختلف باهم فرق مکند و ثانیاً،  بهطورکل موانع متعددی معمولا مانع پیشبرد امر تدریس و تحصیل
  .منطبق با این نوع برنامهریزی بوده است

:سیاستشناس تأسیس، افتوخیز، و کارکرد رشتهی «مطالعات زنان» در ایران

مرور جزییات مربوط به مسیر تلاشها، چون، و چرای تأسیس رشتهی «مطالعات زنان» در ایران  
تــوانیم بــه درک بهتــری از سیاســت شناســازآنرو اهمیــت دارد کــه از خلال اطلاع از ایــن فراینــدها م



جنسیت چالشها و تناقضات، یا به عبارت پارادوکس کارکرد چنین رشتهای در ی حومت اقتدارگرا
و تئوکراتی برسیم. البته تأسیس این رشته در تمام کشورها با درجات متفاوت از مقاومت و مخالفت
روبرو بوده است و تنها در اثر تلاش خستناپذیر و آگاهبخش و روشنرانه پیشامان و پایه ریزان این
رشته بوده است که بهتدریج بدفهمها، ترسها و هراسها از فمینیسم بهطورکل و از مطالعات زنان
بهطور خاص رفع شده و این رشته توانسته ضرورت، مفید بودن و مشروعیت یا درواقع حقانیت علم
.خود را در کنار سایر رشتههای علوم انسان و اجتماع، جا بیندازد

البته هنوز هم حت در کشور پیشرفتهای چون آمریا، برخ دست راستها و محافظهکاران مذهب و
غیرمذهب با علوم آزاد (یا لیبرال) و بسیاری رشتههای علوم اجتماع و انسان، بهخصوص مطالعات
زنان و جنسیت، دشمن مورزند. آنها هنوز دانشمندان چون چارلز داروین، زیموند فروید، و سیمون
دبووار را خطرناک دانسته و هنوز نیز سع دارند در مقابل تدریس «تئوری تحول انواع » داروین در
ــودجه و ــد و ب ــدارس بنجانن ــدههای کلیســا را در دروس م ــر ای ــ ب ــش» مبتن ــوری آفرین ــدارس ، «تئ م
حمایتهای مال دولت از برنامههای آموزش یا پژوهش مربوط به مطالعات زنان و جنسیت را هم قطع
.کنند

امــا هنــوز خوشبختــانه در آمریــا و بســیاری کشورهــای دمــوکراتی، علــم و تولیــد علــم در دانشاههــا
بهخصوص دانشاههای دولت (عموم) ا ز استقلال برخوردار است؛ نه کلیسا و نه مقامات دولت حق
دخالت در محتوای دروس را ندارند و این بخش مهم از مزایای ناش از جدای نهاد دین از نهاد دولت
اسـت کـه اسـتقلال عمـل نهادهـای عمـوم (دولتـ) چـون مدرسـههای عمـوم و دانشاههـای عمـوم را
تضمین مکند. اما در جوامع استبدادی و نظامهای که دولت در خدمت ی دین و مذهب خاص و یا
ی ایدئولوژی تمامیتخواه و تبعیضگرا قرار دارد، راه آزادی اندیشه  و استقلال و رشد علوم  بهویژه
علــوم انســان و اجتمــاع مســدود مــگردد. مــا در چنــد نمــونه تــاریخ، تــأثیر مخــرب کنتــرل دولتــ و
ایدئولوژی را بر رشد علوم انسان و اجتماع دیدهایم. ازجمله در آلمان درزمان سلطه فاشیسم، در
شوروی زیر سلطهی حزب کمونیست، و امروز در ایران، زیر سلطهی اسلامگرائ و ولایت مطلقه فقیه.
اگرچه این سه سیستم تفاوتهای بسیار مهم باهم داشتهاند، اما از جهت سرکوب آزادی اندیشه و بیان
،اجتمــاع‐اههــا و لــذا عقــب افتــادن در حــوزه علــوم انسانانتقــادی و جلــوگیری  از اســتقلال دانش
    .شباهتهای عبرتآموزی را یادآوری مکنند

البته در دنیای مدرن و پسامدرن قرن بیست و یم ؛ در عصر اطلاعات و جهانشدن، و در کشوری
بزرگ با تمدن دیرین و فرهن چندگونه و متثر چون ایران، نمتوان در پیاده کردن حومت تصدا
، مادی و فرهن سکننده مقتضیات تاریخکه منع بر قوانین و شریعت و تمامیتخواه، آنهم مبتن
ازجمله هنجارها، سنتها، و ارزشهای پیشامدرن قبیلهای در 14 قرن گذشته است، کاملا موفق شد.
بیهـوده نیسـت کـه نظـام اسلامگـرای حـاکم بـر ایـران سـرتاپایش غیرمتعـارف، پـر از تنـاقض و تضـاد و
پارادوکس است؛ از نام آن، جمهوری اسلام (بهجای خلافت اسلام) گرفته تا مجلس و انتخابات و
رادیو و تلویزیون که همه نهادهای مدرن هستند تا علوم نوین خاصه علوم انسان و اجتماع، بهویژه 
رشتهی مطالعات زنان که اساساً دلیل وجودیاش اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد و رفع هرگونه
.تبعیض بر مبنای جنس، جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه، مذهب، و گرایشهای جنس است



در نظام پرتضاد و تناقض کنون در ایران، از یسو گرایشهای ترقخواهانه و تساوی جو در میان
مردم و نهادهای مدن و دانشاه تلاش داشتهاند کشور را با استانداردهای امروز جهان همراه کنند و
نذارنـد دانشجویـان از رشتههـای علمـ جدیـد محـروم بماننـد. از سـوی دیـر امـا، گرایشهـای بنیـادگرا،
واپــسگرا و یــا سنتپرســت در حــومت و یــا در برخــ نهادهــای غیــر حــومت، تلاش داشتهانــد بــه نــام
«اسلام کردن و انقلاب فرهن» و در فاز کنون آن به نام «تحول و ارتقای علوم انسان»، درواقع مانع
تحول و ارتقای علوم شده، فرهن عموم و حت جامعه دانشاه را با شریعت و ارزشهای قبیلهای
دوران پـدرسالاری هماهنـ سازنـد. اگرچـه بسـیاری از خـود دولـت‐مردان نیـز متـوجه شدهانـد کـه ایـن
تلاشهــا عبــث غیرواقعبینــانه اســت، امــا پــروژه «انقلاب فرهنــ» بــا دســتاههای عریــض و طویــل و
بودجههای هنفت آن از اوان استقرار حومت اسلام تاکنون با شدت و ضعفهای، تلاش داشته است
تحت لوای «اسلام کردن»، عملا علوم انسان – اجتماع را مثله و مسخ نماید و آنها را از خصائل
علمـ چـالشرانه ، انتقـادی، و تحـولآفرین خـود تهـ سـازد و یـا اگـر نشـد بـا سیاسـت حـذف اسـتاد و
دانشجوی نافرمان و یا حذف خود رشتهها و برنامههای چالشر، کنترل و تولیت دانشاه را نیز به دست
.دین دولت و روحانیت دولت بسپارد

اما بهرغم همه این تمهیدات که معمولا همراه بوده است با کاربرد خشونت و سرکوب در دانشاهها،
هنوز پس از 36 سال که از این نوع تلاشهای ضد علم، ضد تاریخ و نابهنام مگذرد، نتوانستهاند
هیـچ بـدیل مشخـص، متجـانس و موفـق  «اسلامـ» را در مقابـل علـوم انسـان و اجتمـاع نـوین، مـدون
ساخته به دنیای علم ارائه دهند. بهعلاوه، تلاشها در جهت اسلام کردن دانشاهها و علوم در یروند
خطـ و همـون پیـش نرفتـه اسـت. تغییـرات سیاسـ در دولـت، بـازی قـدرت و رقابتهـای جنـاح، در
وضعیـت علـوم و دانشاههـا بهطـورکل، و در وضعیـت زنـان، ازجملـه درزمینـهی رشتـهی « مطالعـات
زنان»، تأثیرات متفاوت داشته است. برای مثال، تأسیس رشتهی «مطالعات زنان» در دولت اصلاحات
ممن گردید (1378-80) و برعس در دولت اصولرایان، مشخصاً ریاست احمدینژاد بود که نهتنها
رشتهی نوبنیاد مطالعات زنان تحتفشار و درخطر حذف و یا مسخ شدن قرار گرفت، بله تغییرات در
نظام آموزش رخ داد تا روند رشد یابنده ورود دانشجویان دختر در دانشاههای  ایران (که درواقع مشابه
ی روند جهان بوده است)، متوقف گردد. یعن زمینه جلوگیری از پذیرش دانشجویان دختر از 77
. (رشتهی تحصیل در 36 دانشاه ایران فراهم گردد (1391

همراه با تسلط مجدد تندروهای اصولرا در دولت نهم و دهم، سیاست « اسلام کردن» دانشاهها 
ــولطلب و ــای تح ــان در حرکته ــترده دانشجوی ــال و گس ــور فع ــافت. حض ــاره ی ــدت دوب ــدت و ش ح
چالشرانه،  بهخصوص حضور فعال و گاه پیشرو زنان و دانشجویان دختر در جنبش سبز، تأثیرات
اسـتادان آزادانـدیش و علـم پـرور کـه هنـوز از تصـفیهها و دسـتیریها در امـان مانـده بودنـد و دینامیسـم
چالشر دانشجویان بهرغم حملات وحشیانه به خواباههای دانشجوی، حاکمان مطلقگرا را بیشازپیش
نران اثرات فری، فرهن و سیاس علوم انسان – اجتماع، ازجمله رشتهی چالشر مطالعات زنان
.کرد

رشتهی مطالعات زنان از پارادوکسهای آشارتر نظام آموزش حومت اسلام در ایران است. چراکه
،تقبیح خشونت و زورگوی ،اکیت علمر انتقادی، شر تغذیهکننده تفاین رشته بیش از رشتههای دی
طالب رفع تبعیض، و مشوق دموکراس برابریخواهانه بوده است. حومت که زنان را قانوناً و شرعاً



جنس دوم تلق مکند و کنترل بدن، پوشش، رفتار و هویت زنان را از ارکان نمادین ایدئولوژی و
سیاس خود قرار داده است، چونه متواند رشتهای را که زاییده خودباوری، خودمختاری، خردمندی،
استقلال و تساوی جوی زنان بوده است، تحمل کند. حومت که همواره هراس از فمینیسم را تبلیغ و
ترویج کرده است، طبعاً نمتواند این رشته را که پیوندی تاریخ، منطق و فلسف با گفتمان، تئوریها،
.ارزشها، عملرد و اهداف فمینیست داشته است، مورد هجمه مثله کننده قرار ندهد

:«تلاشها در جهت خنث، مسخ، یا مثله کردن رشتهی «مطالعات زنان

فـاز اخیـر تهـاجم علیـه آزادی انـدیشه و علـوم انسـان – اجتمـاع در ایـران از طریـق گسـترش  بیشتـر 
تشیلات عریض و طویل « انقلاب فرهن» تنظیم و هدایت مشود. در سال 1387، یعن هفت سال
ری قرارگرفته بود ولمطالعات زنان در ایران، این رشته موردبازن پس از آغاز کار رشتهی تحصیل
تغییـرات ابلاغـ از طـرف همـه دانشاههـا اجـرا نشـد. امـا یـ سـال بعـد، یعنـ در1388، تشلـ بـا نـام
بمسمای «شورای تخصص تحول و ارتقای علوم انسان» ذیل شورای انقلاب فرهن ایجاد شد که
گویا قرار است که ایستاه آخر تصویب تغییرات در علوم انسان باشد و مصوبات آن بر اساس قانون
«کارگروه « تخصص در « اسرع وقت لازمالاجرا» گردد. [29]  ی ،انقلاب فرهن شورای عال
ویژهای را نیز تحت عنوان « مطالعات زنان و خانواده» تشیل دادهاند و از طریق این تشیلات چندلایه
است که تلاش شده است تهاجم نظاممند (سیستماتی) علیه علوم انسان – اجتماع بهطورکل و
.رشتهی مطالعات زنان بهطور خاص پییری شود

این شورا متشل از 20 عضو حقیق و حقوق است که اکثر آنان را روحانیون و فعالان حوزههای
علمیه تشیل مدهند. ریاست این شورا را دکتر غلامعل حداد، عضو شورای عال انقلاب فرهن به
عهـده دارد کـه از اصولرایـان مـورد اعتمـاد و نزدیـ بـه رهـبر نظـام ولایـت مطلقـه فقیـه اسـت. ترکیـب
اعضای این شورای بیستنفره بهوضوح ماهیت آن را آشار کرده و نشان مدهد که بهجای استادان و
متخصصین دانشاه رشتهی مطالعات زنان و یا کنشران مجرب در نهادها و جنبش حقخواه زنان،
 12تـن از اعضـای آن را فقهـا و فعـالان حـوزوی قـم کـه معمـولا سـنتگرا و حـام مردسـالاری بودهانـد،
دهند که یا مقام نمایندگیل متش ر را نیز کادرهای اداری و مدیریتدهند. هشت عضو دییل متش
رهبری نظام و یا گرایشهای آشار مسل – متب (ایدئولوژی) در حمایت از وضعیت موجود را
دارند و هم نیز از طرف شورای عال انقلاب فرهن تأیید و یا انتخابشدهاند. برای نمونه اعضای
حوزوی این شورا عبارتاند از افرادی چون : حجتالاسلاموالمسلمین میر معزی، رئیس پژوهشده
نظامهای اسلام؛ حجتالاسلام سید عباس نبوی، رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلام؛ حجتالاسلام
احمـد احمـدی، رئیـس سازمـان مطـالعه و تـدوین کتابهـای درسـ؛ حجـتالاسلام علـ عباسـ، معـاون
ــا؛ و ــبری در دانشاهه ــاد ره ــس نه ــدیان، رئی ــد محم ــم؛ حجــتالاسلام محم ــه ق ــوزش حــوزه علمی آم
 [حجتالاسلام حمید پارسانیا، عضو مؤسسه امام خمین در قم. [30

واضح است که در اینجا نقد ما متوجه اصل «بازنری»، ارزیاب، و«تحول و ارتقاء» رشتهی مطالعات
زنان و یا هر رشتهی دانشاه دیر نیست چراکه در تمام دانشاههای معتبر دنیا، معمولا هر از پنج
سال، رئیس هر دپارتمان موظف است با هماری اساتید گروه خود، ترتیب بازنری رشتهی مورد
«ری ابتدا توسط خود دپارتمان (گروه) تحت عنوان «خود‐ارزیابآموزش خود را بدهد. فرایند این بازن



[31] صورت مگیرد. گزارش متوب  این خود‐ارزیاب یا بازنری انتقادی، در اختیار رئیس دانشده
و معاون آموزش و پژوهش دانشاه  قرار مگیرد. رییس دانشده هیئت سهنفره از استادان متخصص
آن رشته را از دانشاههای دیر برای بازدید و ارزیاب از دپارتمان مزبور دعوت مکند. دلیل دعوت از
دانشاههــای دیــر پیشیــری از تلاقــ منــافع شغلــ، پارتبــازی و جــانبداری غیرعلمــ اســت. هیئــت
دعوتشـده پـس از مطـالعه گـزارش « خـود – ارزیـاب»  دپارتمـان، بـرای بازرسـ از آن دانشـاه دیـدن
مکنند تا به مدت دو روز بهطور فشرده از چند کلاس درس آن رشته بازدید و ارزیاب کنند و با چند تن
کنند و حتو و مصاحبه ماز نمایندگان دانشجویان و نیز چند تن از اساتید بهطور آزاد و دربست گفت
کارکنان اداری دپارتمان (سرترها و دستیاران) نیز مورد مصاحبه واقع مشوند و به دنبال آن ی دو
هفتــه بعــد ایــن هیئــت متخصــص بــازنری طــ یــ گــزارش کتــب نظریــات و ارزیابهــای انتقــادی و
پیشنهادهای اصلاح خود را نسبت به وضعیت آموزش و بازده پژوهش دپارتمان و تطابق و یا عدم
تطابق آن با استانداردهای پذیرفتهشده بینالملل در آن رشته خاص را به اطلاع رئیس دپارتمان (یا مدیر
گروه)، رئیس دانشده، و معاونت دانشاه مرسانند. و طبعاً همه اساتید و رییس دپارتمان حق دارند
نظر یا اعتراض اگر داشته باشند را در پاسخ ارائه دهند و درهرحال باید متعهد باشند که بر اساس
ارزیابها و بازنریهای خود دپارتمان و هیئت بازدیدکننده در جهت « تحول و ارتقای» رشته و کارکرد
.دپارتمان خود گام بردارند

تصــویب تمــام ،ری در علــوم انســاندر ایــران امــا، « بــاوجود اعلام اســتقلال وزارت علــوم در بــازن
اقدامهای دانشاهها و مراکز تحقیقات برای بازنری در علوم انسان باید به تصویب اعضای شورای
تحول و ارتقای علوم انسان شورای عال انقلاب فرهن برسد».[32]  یعن برخلاف سایر کشورهای
پیشرفته در علوم، در ایران نه دانشاهها استقلال دارند و نه حت وزارت علوم . بله علوم ،بخصوص
علـوم انسـان – اجتمـاع، ازجملـه رشتـهی « مطالعـات زنـان» مـواجه بـا دسـتاندازیها و دخالتهـای
است. در اینجا برای نمونه به برخ ومتدولتمردان و فقهای ح و جناح ،مذهب ،سلیقهای، مسل
شود تا بخشاشاره م «تحول و ارتقای علوم انسان گفتههای حداد عادل، رییس « شورای تخصص
.از انیزهها و اهداف این «بازنریها» و دخالتهای غیرتخصص و غیرعلم بیشتر روشن شود

بنا به گزارش چند نشریه، ازجمله شرق ( خرداد 1391)، حداد عادل در ی از جلسههای این شورا با
تأکید بر اینه «موضوع مطالعات زنان با رویردی که هماکنون در جهان رایج است با اسلام تعارض و
تباین جدی دارد،» عنوان کرد: «دشمن نیز با وقوف به این موضوع ، هجمه از این موضع به اسلام را در
دسـتور کـار خـود قـرار داده اسـت و متأسـفانه در گذشتـه، ایـن مبـاحث مقلـدانه، بـدون نقـد و بررسـ در
دانشاههای ما تدریس شدند و به همین دلیل شورای انقلاب فرهن وارد موضوع شد تا در این مورد
[تجدیدنظر اساس صورت گیرد. » [33

به گزارش خبرگزاری «دانا»، حداد عادل در ی از اظهارات اخیرتر (دیماه 1393) اعلام کرده است
کـه تغییـرات در15 رشتـهی علـوم انسـان از سـوی «شـورای تحـول و ارتقـای علـوم انسـان» در اولـویت
قرارگرفتــه تــا تحــول علــوم انســان از ایــن رشتههــا آغــاز شــود. [34]  ایــن رشتههــا عبارتانــد از: علــوم
اجتماع، روانشناس، علوم تربیت، مدیریت، علوم تاریخ، فلسفه دین، معماری و شهرسازی، هنر ،
فلسفه، فرهن و ارتباطات و رسانه، زبانهای خارج، حقوق، مطالعات زنان، و علوم سیاس.  به گفته
او «تحــول» ( لابــد یعنــ «اسلامــ» شــدن) در تمــام مقــاطع کارشناســ، کارشناســ ارشــد، و دکتــری،



برنامهریزیشـده اسـت. بـهغیراز ایـن 15 رشتـه، یـ کـارگروه نیـز مسـئله پیونـد آمـوزشوپرورش را بـا
رشتههای علوم انسان/ اجتماع در دانشاهها دنبال مکند.  یعن تمام مراحل آموزش کشور از
دبسـتان تـا دوره دکتـرای دانشـاه بایـد تحـت کنتـرل و «تحـول» اسلامیزاسـیون قـرار بیـرد. بـرای ایـن
مقصود برای هرکدام از این 15 رشته ی کارگروه ویژه تشیل شده که برنامههای «تحولیافته خودشان
را از حیث آموزش و درس تهیه و به شورای تحول عرضه مکنند؛ پس از نقد و نظارت به تصویب
[مرسد و به وزارت علوم ابلاغ مشود.» [35

به گفته حداد عادل، تاکنون (دیماه 1393) بیش از 20 برنامه درس در شورای تحول علوم انسان به
تصویب رسیده و برنامههای دیری نیز آماده بررس است. گام دیر در جهت اسلامیزه کردن علوم
انسـان  ازجملـه مطالعـات زنـان، تألیـف کتابهـای درسـ بـر اسـاس سـرفصلهای تعیینشـده از طـرف
«شورای تحول» است؛ «کتب جدیدی با محتوای مناسب با هماری حوزه و دانشاه. »  به گفته حداد
عـادل، «تحـول علـوم انسـان حـول چهـار محـور اسلامـ سـازی، بومسـازی، کارآمـدی، و روزآمـدی در
[شورای تحول علوم انسان دنبال مشود. » [36

:درباره ایده تأسیس دوره دکترای رشتهی «مطالعات زنان»، حداد عادل قبلا مطرح کرده بود که

ابتـدا بایـد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهیـم کـه اصلا دکتـرای ایـن رشتـه بـا چـه هـدف تأسـیس مشـود و از» 
خواهیم؟ … باید در کنار تدریس مباحث رایج در غرب ، نقد، بررسان این مقطع چه مدانشآموخت
اجتهادی و بهدور از خودباخت در دانشاههای ما رواج یابد.  همچنین باید توجه داشته باشیم که این
کار چالش ایجاد خواهد کرد، یعن غرب بهشدت در این موضوع حساس است و هر حرکت در این
[زمینه را با دقت رصد خواهد کرد. » [37

چنانچه در نوشتهی دیری روی همین موضوع تحلیل کردهام، از گفتههای حداد عادل و امثال او چنین
برمآید که اولا، در ایران (برخلاف کشورهای غرب ) باید دانشآموختان رشتهی مطالعات زنان در
خدمت ایدئولوژی و اهداف نظام حاکم و نرشها و سیاستهای آن قرار داشته باشند، نه آنه منتقد،
اصلاحگر، و تحولخواه شوند. ثانیاً، علیرغم ادعاها و ژستهای مبتن بر بنیازی به غرب، گویا ی از
دغدغههای دائم امثال آقای حداد عادل همانا دنیای غرب است. در ذهنیت « دشمن محور» آنان،
«دشمن» یعن « غرب» هرلحظه و هر حرکت ما، ازجمله فعالیتهای دانشاه و علم را «با دقت
رصد مکند»، بهخصوص هر آنچه مربوط به «ناموس و اندرون ماست»، یعن زنان. درک از سیاست
شناس و روانشناس این فرهن سیاس در ایران خود در پرتو ی تحلیل جنسیت و فمینیست قابل
[حصول است. [38

به نظر مرسد در ذهنیت حاکم بر این آقایان، تن دادن به تأسیس رشتهی «مطالعات زنان» اینگونه
توجیه شده است که برای مقابله با « غرب» به ناگزیر باید با علوم «غرب» آشنا و به آنها مجهز شد
ولـ بایـد مـانع تأثیرپـذیری دانشجویـان از ایـن علـوم گردیـد. بـرای مثـال آنهـا مخواهنـد یـا کلاس درس
«تئوریهـای فمینیسـت» را حـذف یـا بـه «نقـد تئـوری فمینیسـت» تبـدیل کننـد، یعنـ لابـد نفـ فمینیسـم
بهطورکل، والا همواره تئوریهای علوم انسان/اجتماع، ازجمله تئوریهای فمینیست در حال نقد شدن
هستند. آنها درواقع برای جلوگیری از تأکید روی فاعلیت و عاملیت خود زنان، باید نام «مطالعات



زنـان» را بـه نـام « مطالعـات زنـان و خـانواده» و یـا حتـ « مطالعـات خـانواده» و یـا « حقـوق زن در
اسلام» تبدیل کنند و حتالامان محتوای دروس را از تساوی جوی، حق آزادی انتخاب، پذیرش تثر و
تغییر در نقشهای جنسیت و گرایشهای جنس و خلاصه هر آنچه «فمینیست» است ته نمایند. و به
جای تعامل و تغذیه دوجانبه معمول میان جنبش حقخواه زنان در عرصه جامعه مدن از یسو، و
آموزشها و پژوهشهای دانشاه رشتهی مطالعات زنان و جنسیت از سوی دیر، آنها هدف را تربیت
.عدهای زنان متخصص حوزه زنان مدانند تا توسط آنان با زنان حقجو و فمینیست مقابله کنند

بهطور خلاصه در مورد نتایج و عوارض مشهود دخالتها و دستکاری «شورای تحول و ارتقای علوم
انسان» در مورد رشتهی مطالعات زنان متوان به موارد زیر اشاره کرد:  توقف موقت پذیرش دانشجو
اهها در سال تحصیلو لذا حذف رشتهی مطالعات زنان در دفترچه انتخاب رشته در تعدادی از دانش
92-1391 ازجمله در دانشاه علامه طباطبای که از قطبهای این رشته محسوب مشد، و نیز کاهش
سهمیههای تعداد دیری از دانشاهها؛ تبدیل رشتهی «مطالعات زنان» در دوره دکترا به رشتهی «حقوق
زن در اسلام» در سـال 1392 ؛ و تغییـر نـام رشتـهی «مطالعـات زنـان» بـه « زنـان و خـانواده» در سـال
1393 .

! مبادا که چشمه آگاه و خردگرای بجوشد

های فمینیسم ‐هراسان و بهطورکلرانن ،انقلاب فرهن شورای عال «و ارتقای آیا تغییرات «تحول
مخالفین علوم انسان – اجتماع نوین را رفع کرده است؟

در گزارش مفصل که «مهرخانه» (پایاه تحلیل خبری خانواده و زنان در سوم تیرماه 1393) درباره
«حساسیتها و چالشهای» مربوط به مطالعات زنان ارائه داده است، نات جالب در این زمینه مطرح
:مشود، ازجمله اینه

گروه از منتقدان فمینیسم معتقدند که این رشته به ترویج اندیشههای فمینیست در کشور کم مکند» 
و آسیبهای جدی به همراه دارد. گروههای دیری مدع هستند که این طراح  رشته بهخصوص بعد از
اصلاح در شورای تحول و ارتقای علوم انسان، بر اساس محتوای بوم و اسلام انجامشده است و
دیر جای نران برای رواج اندیشههای غرب نیست. گروههای نیز ترویج اندیشههای مطرح دنیا ازجمله
« .فمینیسم را در حوزه مطالعات زنان، برای ارتقای وضعیت زنان در کشور ضروری مدانند

:نویسنده بهدرست مگوید

اهداف متفاوت که برای تأسیس این رشته از سوی کارشناسان و متولیان مختلف مطرح شد و آنچه » 
در عمل اتفاق افتاد، از یسو نشاندهنده تشتت آرا در این حوزه، و از سوی دیر عامل برای ایجاد
[نران درباره نحوه عملرد این رشته و تقاضا برای تغییر و تحول در این رشتهی نو پا شد.»[39

برداشت و تحلیل مندرج در این گزارش، غیرمستقیم تأییدی است بر شرح که من در صفحات قبل در
مورد سه مسیر متفاوت، بستر اجتماع تأسیس رشتهی مطالعات زنان در ایران، و تناقضات مداوم آن،
نــوشتم. طراحــان اولیــه رشتــهی مطالعــات زنــان بــه گفتــه خودشــان پــس از کنفرانــس پــن و ملاحظــه



دستاوردهای آکادمی و فعالیتهای علم زنان جهان که عمدتاً متأثر از اندیشههای فمینیست بوده
ر بهتدریج مباحث فمینیستاست، به ضرورت ایجاد چنین رشتهای در کشور رسیدند. از سوی دی
همزمان با اندیشههای لیبرال و سولار در دهه 70 در ایران مطرح مشد و حامیان این مباحث نیز برای
کردند. همچنین گروههای مخالف اندیشههای فمینیستبه رشتهی مطالعات زنان تلاش م جهتده
«نیاز به پاسخگوی به اینگونه شبهات و تبیین ناه بوم و دین به مسائل زنان را در کشور احساس
(مکردند و رشتهی مطالعات زنان را محمل برای نیل به این هدف مدانستند. » (همان منبع

نویسنده مهرخانه ( که نامش ذکر نشده است)، معتقد است تأسیس رشتهی مطالعات زنان در چنین
برای ایجاد جنبش یری شد: «رواج اندیشههای فمینیستبا دو هدف مختلف پی بهطور ضمن فضای
مشابه کشورهای غرب در ایران» از ی طرف، و « معرف شأن و نقش زن در جهان هست از دیدگاه
اسلام» از طرف دیر،که دوم در مصوبه شورای عال برنامهریزی مطرح شده است (همان منبع).
برای مثال، فهمیه قوبیت، مسئول وقت دبیرخانه رشتهی مطالعات زنان، لزوم راهاندازی این رشته را
:چنین عنوان کرد

ازآنجاکه در کشورهای مختلف این رشته تأسیس مشود، ما نیز برای رسیدن به استانداردهای جهان به»
این رشته نیاز داریم، گذشته از جنبه ساختاری، وقت افزایش مشارکت زنان را شاهدیم و بحث زن و
جنسیت فراگیر شده، لازمه فعالیت در این حوزه داشتن پشتوانهای به نام شناخت است که در حیطه
ر ابتدا جنبش زنان مطرح بوده، سپس آگاهآید … در کشورهای دیصحیحتر به دست م آکادمی
دادن به زنان و گشایش رشتهی مطالعات زنان رخداده است، ول در ایران این سیر برعس بوده است.
ابتدا رشتهی دانشاه تأسیس شده، تا پس از آن، آگاههای لازم در مورد ناههای فمینیست به زنان
(داده شود.» (همان منبع

از طرف دیر معصومه ابتار ، معاون وقت رئیسجمهوری در مصاحبهای با مجله پیام زن درباره هدف
:تأسیس این رشته گفته بود

ی از انیزههای ما این بود که با ناه امام (ره) بهعنوان ی اصلاحگر دین و فردی که مسائل زنان را»
تفسیر و اجتهاد مکرد با ی حرکت نوین برای دنیا و جامعه خودمان، ابعاد مسائل زنان را معرف کنیم
و بوییم که حرفهای تازه برای گفتن داریم. درواقع نه کلیشههای سنت متحجرانه نسبت به زنان را
قبول  داشتیم، نه ناه غرب به آنان را. » و نهله غروی؛ ی از اساتید وقت این رشته در دانشاه تربیت
:مدرس، معتقد بود

هدف شناخت جایاه زن از دیدگاه اسلام در جامعه است. هدف ما ایجاد رشته بر مبنای تعالیم و»
(آموزههای اسلام بود و به دنبال واحدهای درس این رشته در غرب نرفتیم. » (همان منبع

:گزارشر مهرخانه ادامه مدهد 

علاوه بر تشتت مطرح شده در اهداف، در عمل نیز بسته به رویرد رئیس گروه مطالعات زنان و جو»
دانشاه و استادان در هر دانشاه، این رشته جهتگیری ویژهای پیدا کرد. از سوی دیر آغاز به کار این
رشته با دوران حاکمیت اصلاحطلبان در کشور همزمان شد و در بعض دانشاهها این رشته بهطور



کامل در خدمت آموزش اندیشههای فمینیست قرار گرفت. این وضعیت، انتقادات جدی را از سوی
منتقدان فمینیسم برانیخت و طرح بازنری رشتهی مطالعات زنان در وزارت علوم دولت نهم در دستور
کار قرار گرفت تا سرفصل دروس و محتوای این رشته از آنچه به ترویج فمینیسم مانجامید، خال شود.
(» (همان منبع

با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدینژاد و تغییرات ناش از آن در دانشاهها، علوم
انسان – اجتماع بهطورکل و رشتهی مطالعات زنان بهطور خاص مورد تصفیه و «اسلام» شدن
بیشتـر قـرار گرفـت. در دانشـاه علامـه طباطبـای کـه از قطبهـای بالنسـبه قـوی ایـن رشتـه بـود، رئیـس
:دانشاه را تغییر دادند که به دنبالش در رویرد و ناه به مسائل زنان هم تغییر ایجاد شد

ابتدا «دانشاه علامه طباطبای طرح بازنری و اصلاح رشتهی مطالعات زنان را تصویب کرد و کار در 
سـطح وزارت علـوم بـا برگـزاری جلسـات منظـم و متعـدد از کارشناسـان آگـاه بـه حـوزه زنـان و منتقـد
اندیشههای فمینیست پییری شد و نتیجه اصلاحات در انتهای سال 87 به دانشاهها ابلاغ شد و از سال
89 به مرحله اجرا درآمد؛ اما با وجود این بازبین، دانشاه علامه رشتهی مطالعات زنان را از برنامه
(خود حذف کرد. » (همان منبع

در دانشاه تهران نیز با تغییر رئیس گروه مطالعات زنان، ابتدا واحدهای درس نظریات فمینیست به
«نقد نظریات فمینیست» تغییر یافت و تلاش شد تا محتوای اسلام این رشته افزایش یابد.   بنا به
گزارش مهرخانه، پس از این تغییرات و تصویب و اجرای بازنری در دولت نهم، رئیس وقت «شورای
:فرهن زنان» ( که درواقع در خط فری شورای انقلاب فرهن است)، اعلام کرد که

دیر نران از رواج دیدگاههای فمینیست از طریق رشتهی مطالعات زنان در کشور وجود ندارد؛ زیرا» 
وزارت علوم در طول دولت نهم رشتهی مطالعات زنان را مورد بازنری قرار داده و اصلاحات لازم
صـورت گرفتـه اسـت و از طـرف دیـر اکثـر دانشجویـان کـه در ایـن رشتـه تحصـیل مکننـد، بـه دنبـال
شنــاخت دقیــقتر دیــدگاه اسلام در رابطــه بــا زن در نظــام جمهــوری اسلامــ هســتند … و همیــن علاقــه
دانشجویان به شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با زنان باعث شده است که زمینه راهاندازی رشتهی
مطالعات زنان در چندین مرکز حوزوی در قم فراهم شود. بر همین اساس در سال 89 تأسیس رشتهی
(مطالعات زنان ویژه خواهران در سطح حوزه به تصویب رسید و اجرا شد.(همان منبع

اما با وجود این تغییرات و ظاهراً رفع نرانها، «شورای تحول و ارتقای علوم انسان» به ریاست دکتر
غلامعلـ حـداد عـادل کـه ذیـل شـورای انقلاب فرهنـ در سـال 1388 شـل گرفتـه بـود، تصـمیم گرفـت
مطالعات زنان را در کنار سایر رشتههای علوم انسان – اجتماع مجدداً مورد بازبین و بررس قرار
دهد. چنانه قبلا ذکر شد، گویا تغییرات اجراشده از طریق وزارت علوم در دوره احمدینژاد در سال
1387 برای شورای عال انقلاب فرهن رضایتبخش و کاف نبوده است و بازنریها و تغییرات زیر
نظر شورای تحول ادامه داشته است تا به گفته دکتر محمدتق کرم، مدیر گروه مطالعات زنان دانشاه
علامه طباطبای که عضو هر دو تیم بازنری در وزارت علوم ونیز در «شورای تحول» بوده است، دو
رشتــهی کارشناســ «زنــان و خــانواده» و «حقــوق زن در اسلام» و نیــز دوره دکتــرای «حقــوق زن در
اسلام» و «دکتــرای زن و خــانواده»، همــ مــورد بررســ مجــدد قــرار گیرنــد. دکتــرای «حقــوق زن در



اسلام» در دانشاه تربیت مدرس از سال گذشته دانشجو پذیرفت. در دانشاه ادیان و مذاهب قم نیز،
دکترای رشتهی «مطالعات نظری جنسیت» و «حقوق زن در اسلام» آغاز به کار کرد. چنانه مهر خانه
گزارش مدهد در سال 1392 در دانشاه تهران دانشجوی برای رشتهی مطالعات زنان پذیرفته نشد تا
ساختــار و محتــوای آن بــر اســاس مصوبــات «شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســان» تغییــر یابــد. در
.دانشاههای دیری که این رشته ارائه مشد، کار همچنان ادامه داشته است

تداوم هراس بیهوده : فوبیای فمینیسم

،از رشـد خودآگـاه اساسـاً نـاش «ـانقلاب فرهن تـداوم دخالتهـا و دسـتکاریهای «شـورای عـال
خودبــاوری، و حقخــواه در میــان زنــان و درنتیجــه طلــب رفــع تبعیضهــای جنســ و جنســیت اســت.
مردسالاران اما، برای جلوگیری از رشد این آگاهها و مطالبات، به ترویج فمینیسم هراس متوسل
:مشوند. چنانه نویسنده مهر خانه مگوید

چنانه موضعگیری اعضا و مصوبات شورای تحول نشان مدهد، هدف آن بوده که رشته مطالعات»
زنان به ترویج اندیشهها و فعالیتهای فمینیست و سبهای زندگ متناسب با آن منجر نشود و باورهای
اسلام در مقابل شبههها متزلزل نردد. به همین دلیل تلاش شده است تا رشتهی مطالعات زنان از ذیل
و حقوق و بوی فقه بیرون بیاید و بیشتر رن ردهای غالب غرببا روی دههای علوم اجتماعدانش
بیرد؛ که به نظر مرسد بضاعت دانشاههای ما برای تأمین استاد و محتوای اسلام در این حوزه
(بیشتر است و خطر نفوذ  اندیشههای غرباش کمتر. » (همان منبع

:نویسنده مهر خانه اما، نرانها و سؤالهای جالب را در این زمینه مطرح مکند

اما باید دید حاصل اصلاح و بازنریهای شورای تحول در علوم انسان در عمل به کجا مانجامد. آیا»
،و افـزودن واحـدهای نقـد انـدیشههای فمینیسـت اههـای غربـواحـدهای اخذشـده از دانش حـذف برخـ
متواند هدف طراحان را تأمین کند؟ آیا منابع انسان و متون آکادمی لازم برای تأمین اهداف طراحان
وجود دارد یا برای فراهم آوردن آن برنامهریزی لازم شده است؟ آیا رشتهی حقوق زن در اسلام بهویژه در
دوره دکتــرا کــه بهطــور کامــل بــر فقــه و حقــوق و فلســفه آن در متــون دینــ مــپردازد، از عهــده تــبیین
تفاوتهای حقوق زن و مرد برمآید و فارغالتحصیلان کاملا راجع به این تفاوتها و حمت آنها اقناع
شدهاند و اندیشههای برابری خواه برای آنان جذابیت و رن ندارد؟ آیا اجازه تأسیس این رشتهها در
اهها، به تقویت مواضع دین و تضعیف اندیشههای فمینیستمراکز حوزوی یا برای طلاب حوزه در دانش
(در کشور مانجامد؟»  (همان منبع

به نظر مرسد عدهای تلاش دارند رشتهی مطالعات زنان در ایران ادامه یابد بدون اینه اجازه دهند
دانشجویــان تحــت تــأثیر دیــدگاههای فمینیســت قــرار گیرنــد. امــا مطالعــات زنــان بــدون فمینیســم مثــل
جامعهشناس بدون تدریس و تأثیر نظریههای  مختلف جامعهشناخت است و لذا ناممن . در ایران گویا
رابطه فمینیسم با رشتهی مطالعات زنان را طبیع ،عدهای به دلیل هراس از ترویج اندیشههای فمینیست
:قلمداد نمکنند. مهر خانه در گزارش خود دراینباره منویسد

پیش از بازنریها در محتوا و طراح رشتههای مطالعات زنان، برخ مانند دکتر حسن کچوئیان»



اســتاد رشتــهی جامعهشناســ معتقــد بــود ایــن رشتــه نــام معصومــانهای اســت بــرای انتقــال انــدیشههای
فمینیست؛ اما دکتر اباذری، استاد جامعهشناس، چنین ملازمهای را گریزناپذیر نمدانست. از نظر او
(مطالعات زنان متواند فمینیست نباشد. » (همان منبع

منیره نوبخت، عضو شورای فرهن اجتماع زنان نیز پس از بازنری رشته در وزارت علوم اعلام 
مکند که

 «ر فمینیستشده است و دی بازنویس اسلام سرفصلها در دولت نهم اصلاح شده و بر اساس مبان
نیست. درحالکه شهلا اعزازی، استاد جامعهشناس جنسیت، از ضعف آثار متوب اسلام در حوزه
،اه انتقادی به نابرابریهای موجود در جامعه و عدم ارائه راهحل برای آن، یا به نوعمطالعات زنان در ن
(از فمینیست نبودن محتوا انتقاد مکند. » (همان منبع

دکتر محمدتق کرم، مدیر گروه مطالعات زنان دانشاه علامه طباطبای که عضو هر دو تیم بازنری
بوده است دراینباره سع «در وزارت علوم (دوره احمدینژاد )و «شورای تحول و ارتقای علوم انسان
مکند به ی سازش میان دو دیدگاه فوقالذکر برسد و مسئله رابطه فمینیسم و رشتهی مطالعات زنان را
بهصورت عملگرا حل نماید تا لابد از هراس و نران بازرسان (و شاید خود نیز) باهد. او به گزارشر
:مهر خانه مگوید

«یـرشتـهی مطالعـات زنـان در غـرب، فمینیسـم را پیـشفرض گرفتـه و در صـحت آموزههـای آن تش
نمکنـد بلـه بهصـورت ایـدئولوژی آن را مپـذیرد و تمرکـز را نـه بـر شنـاخت، بلـه بـر ایجـاد تغییـرات
گذارد. در کشور ما البته به این صورت نیست، اما اندیشههای فمینیستدر جامعه م مطلوب فمینیست
در قالب دروس مانند نظریات فمینیست و نقد آن یا جامعهشناس جنسیت برای دانشجویان مطرح
مشود. در این شرایط اگر استاد در ارائه این مباحث و نقد آنها قوی باشد، درمجموع متواند به غلبه
گفتمان دین و اسلام بیانجامد. مسئله اینجاست که اولا طرح بخش از مباحث فمینیست در کشور
موردنیاز است و هر کس از ظلم به زنان سخن بوید لزوماً حرف بربط نزده است؛ ثانیاً اندیشههای
فمینیست اگر در رشتهی مطالعات زنان هم مطرح نشود، در فضای روشنفری جامعه بههرحال رواج
دارد و در رشتههای دیر مانند جامعهشناس، علوم ارتباطات یا مددکاری اجتماع نیز بعضاً ارائه
مشود و پایاننامههای با رویرد کاملا فمینیست در این حوزهها کار شده است؛ درحالکه حساسیت
باشد تا این دیدگاهها را بهدرست فقط بر رشتهی مطالعات زنان متمرکز شده است. بنابراین باید جای
طرح و سپس نقد و بررس کند تا دانشجویان با زوایای مختلف این مباحث آشنا شوند و ضعفها و
(قوتهای آن را ببینند.» (همان منبع

درواقع گویا دکتر کرم سع دارد «خطر فمینیسم» را با بالا بردن «کیفیت کار استادان» مخالف
فمینیسم که بتوانند بهطور مؤثری از پس رد دیدگاههای فمینیست بر آیند، حل کند. و نیز با پایین آوردن
:تعداد دانشجویان این رشته و نیز تعداد دانشاههای که این رشته را ارائه مدهند

باید در رشتهی مطالعات زنان به جای حساسیت بر عناوین درسها، بر کیفیت کار استادان متمرکز»
باشیم و تعداد کم دانشجو بپذیریم و فقط دانشاههای که توان لازم را دارند؛ این رشته را ارائه کنند.
مانیسم محدود کردن دانشاهها برای تأسیس رشتهی مطالعات زنان هنوز طراح نشده است، اما جزو



دستور کار طرح تحول است که بعض دانشاهها بسته به توانشان در این رشته توسعه پیدا کنند و
(محدودیتهای در توسعه کم نیز لحاظ شود. » (همان منبع

خطر فمینیسم در حوزههای علمیه؟

چنـانه قبلا اشـاره شـد، از سـال 1389، رشتـهی « مطالعـات اسلامـ زنـان» بـرای خـواهران سـطح سـه
حوزههای علمیه ارائه شده است که علاوه بر دروس تخصص فقه و اسلام، واحدهای چون «جریان
شناس فمینیسم» ، «مبان و آثار فمینیسم»، «جامعهشناس جنسیت»، «اخلاق جنسیت»، و «جنسیت
و تعلیم و تربیت» نیز آموزش داده مشود. در سال 1392 هم برای اولین بار دانشاه ادیان و مذاهب قم
از طلاب سـطح سـه حـوزه علمیـه بـرای دکتـرای «مطالعـات نظـری جنسـیت» و «حقـوق زن در اسلام»
:دانشجو پذیرفته است. چنانه مهرخانه در گزارش تحلیل خود ادامه مدهد

بخش از اهداف حوزه از ارائه چنین واحدهای، آن است که فارغالتحصیلان بتوانند مواجهه عالمانهای»
با امواج فری فمینیست و التقاط داشته باشند و نیاز رو به رشد نظام اسلام را درباره مسائل نوپدید
زنان و خانواده و در حوزه مدیریتهای فرهن و کارهای کارشناس با تسلط به مباحث جنسیت پاسخ
(دهند و جایاه زن و خانواده را در اندیشه اسلام تبیین کنند. » (همان منبع

:نویسنده تیزبین مهرخانه اما، امان موفقیت در این زمینه را بعید مبیند و منویسد

تصور اولیه آن است که ارائه این مباحث در فضای اندیشههای اسلام و برای طلاب حوزههای علمیه،»
متواند ضمن تقویت رویرد دین در مطالعات زنان، بر آثار منف آموزش اندیشههای فمینیست نیز غلبه
کند و فارغالتحصیلان پرورش دهد که برای پاسخگوی به شبهات فمینیست و حل مسائل زنان با رویرد
(دین توانمندند؛ اما در عمل چنین آرمان محقق مشود؟» (همان منبع

به نظر مرسد، علیرغم تصفیه استادان، تغییرات در محتوای دروس، و تلاشهای «شورای تحول» به
ریاســت حــداد عــادل، نویســنده گــزارش پــر نتــه مهرخــانه هنــوز نــران خطــر فمینیســم بهخصــوص در
حوزههای علمیه است. او به دو شاهد برای احساس خطر خود استناد مکند: اول گفته ی دانشجوی
دکترای این رشته است و دوم تحلیل است خوشبینانه توسط ی از پیشروان جنبش فمینیست در
:ایران، یعن نوشین احمدی خراسان.  در مورد شاهد اول، مهرخانه منویسد

ی از دانشجویان دکترای مطالعات نظری جنسیت در دانشاه ادیان و مذاهب قم از تأثیر جدی و»
عمیق اندیشههای فمینیست بر ورودیهای حوزه در این رشته خبر مدهد و مگوید: دانشجویان که از
حوزه آمدهاند، زمینههای فری لازم را ندارند و با مباحث علوم اجتماع آشنا نیستند و نمتوانند نقاط
ضعف و تعارضات ظریف آن را با اندیشههای دین به خوب تمییز بدهند. از همین رو به سادگ تحت
تأثیر اندیشههای فمینیست قرار مگیرند و آن را تأیید مکنند.  بهخصوص اگر استادان ارائهدهنده این
مباحث قوی باشند و خودشان گرایشهای روشنفری و فمینیست داشته باشند. در این شرایط، دروس
دیری که با رویرد اسلام درزمینهی مسائل زنان ارائه مشود نیز نمتواند به آنان کم کند تا نسبت
(بین این دو اندیشه و تعارضها و تباینهای آن را دریابند و تحلیل کنند. » (همان منبع



و جالب و به دنبال آن، نویسنده مهر خانه به شاهد دوم احساس خطر خود اشاره کرده، نقلقول طولان
:را از ی از مقالات نوشین احمدی خراسان در این زمینه طرح مکند

شاید نوشین احمدی خراسان، از فعالان فمینیست جنبش زنان در ایران، با آگاه یا پیشبین چنین»
برای رشتهی مطالعات زنان در حوزههای علمیه است که نسبت به تأسیس آن ابراز خوشبین سرنوشت
و امیدواری مکند. او در مهرنامه شماره 23 منویسد: «در حوزههای علمیه رشتهی مطالعات زنان
برای دختران جوان حوزوی بر پا شده و قرار است دختران مشغول به تحصیل در حوزههای علمیه
«جامعهشناس جنسیت» بخوانند و چه خوب . به فرض که برقراری این رشتهها در حوزه، با این انیزه
صورت گرفته باشد که زنان فارغالتحصیل از حوزههای علمیه، در آینده علیه جنبش زنان کشورشان
تجهیـز شونـد، امـا چـه بـاک! زیـرا بهرغـم همـه ایـن پیشبینهـا و فرضیههـا، بایـد ایمـان داشتـه بـاشیم کـه
دلوجـان دختـران حوزههـای علمیـه نیـز همچـون مـا، از مشاهـده تبعیـض و ظلـم و سـتم کـه بـه زنـان و
کودکان هموطنشان مرود، آزرده خواهند شد و برای جلوگیری از ادامه این وضع، واکنش نشان خواهد
داد؛ گرچه ممن است این واکنش و اعتراض، با روش خاص خودشان باشد. باور داشته باشیم که
حت اگر این دختران، در حال حاضر «فمینیسم» را دشمن خود مدانند و روشهای ما را در طرح
مشلات زنــان، احیانــاً  «غربــ» و وارداتــ مداننــد، امــا دیــر در برابــر خــدا و وجــدانشان نمتواننــد
هایبدانند و نسبت به خشونتها و کت و غرب رود را نیز وارداتکه به زنان جامعهشان م ظلمهای
که زنان هموطنشان در پستوی خانهها تحمل مکنند، بتفاوت باشند…دیر نخواهد بود روزی که دختران
تحصیلکرده حوزههای علمیه هم به این نتیجه برسند که «مسائل و مشلات زنان»، مسئله  شخص و
فـردی چنـد فعـال جنبـش زنـان نیسـت، بلـه مسـئله میلیونهـا زنـ اسـت کـه زنـدگشان تحـت سـتمها و
تبعیضها و خشونتهای برحمانه، نابود مشود.. و متوجه خواهند شد که سوت در برابر تبعیض و
ستم؛ هر چقدر هم که بخواهند برای جلوگیری از سوءاستفاده «دشمن»، آن را بپوشانند و توجیه کنند،
«.دوام نخواهد داشت

:و در پایان، مهرخانه هشدار مدهد که

بـا تـوجه بـه چنیـن پیامـدهای آیـا شـورای تحـول در علـوم انسـان، تمهیـدات لازم را بـرای پیشیـری از»
آسیبها اندیشیده است؟ آیا اساساً شورای تحول در علوم انسان مسئولیت در قبال رشتهی مطالعات
(زنان در حوزههای علمیه دارد یا متول آن بهطور خاص، حوزههای علمیه هستند؟»  (همان منبع

اپو و اظهارات شورای عالآنچه از مجموعه این گزارش جالب مهر خانه و سایر گزارشها درباره ت
انقلاب فرهن، بهخصوص بازوی اصل آن «شورای تحول و ارتقای علوم انسان» برمآید، بیش از
آنـه گویـای وضعیـت رشتـهی «مطالعـات زنـان» باشـد، حـاک از هـراس و نرانـ اسـت کـه متولیـان
مردسالاری از جهش آگاه جنسیت،  خودباوری، و حقخواه در میان زنان ایران پیدا کردهاند. و الا
«لولوی» که آنها از فمینیسم ساختهاند هیچ پایه واقع ندارد. چراکه فمینیسم (با وجود گرایشهای
متفاوت) عموماً و اکثراً چیزی نیست جز خودآگاه، توانمندی، و تساویجوی حقوق و فرصتها برای
زنان و رفع هر نوع تبعیض و خشونت و محرومیت به دلیل جنسیت ی فرد. فمینیسم نه ضد مرد است
نه ضد خانواده، بله ضد سلطه مردان بر زنان، ضد زورگوی و خشونت و ضد آن نوع ساختاری از
خانواده است که پدرسالارانه و مبتن بر مالیت و سلطه پدر – مرد بر جان و مال و بدن زن و کودکان



باشد. اغلب فمینیستها نهتنها برای رفع تبعیض جنس و جنسیت مکوشند بله در پ ایجاد مناسبات
خشونت پرهیز میان انسانها هستند، مناسبات که عاری از هر نوع تبعیض بر مبنای ماتریس قدرت
باشد، یعن تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه، مذهب، عقیده و امثال آن. «رشتهی مطالعات
اهر آن رشتهای نیست که در استانداردهای دانشباشد دی از این ارزشهای فمینیست که ته «زنان
.جهان شناخته شده است

:ارزیاب، بازنری و آسیبشناس رشتهی مطالعات زنان

در این قسمت به ی ارزیاب تخمین و باواسطه از کیفیت، مشلات، آسیبها و ضعف و قوتهای
رشتهی مطالعات زنان در ایران مپردازم. این ارزیاب مختصر و محدود بر اساس برداشت است بدون
داشتن امان بررس مستقیم از طرف خودم و بدون امان بازدید از کلاسهای درس، بله بر مبنای
اطلاعات است که از برنامهها و منابع برخ کلاسها و نیز آنچه از شیوه تدریس اساتید، ارزیاب توسط
ــان و ــد، دانشجوی ــان برخــ اساتی ــازده دوره تحصــیلات، از زب ــا ب ــان، و کیفیــت خروجهــا ی دانشجوی
روزنامهناران شنیده و خواندهام. ازجمله منابع اصل مورد استفاده من، گزارش داخل مفصل است
که اخیراً از وضعیت مطالعات زنان در ایران توسط ی تیم از دانشجویان و کارشناسان این رشته تهیه و
تدوین شده است. منبع دیری که بسیار برایم قابلاستفاده بوده است، مباحث و نظرات ارائه شده در سه
نشست است که حول محور «فرازوفرود رشتهی تحصیل مطالعات زنان» در تاریخهای 14 و 28 مهر و
19 آبان 1393 برگزار شدند. این نشستها به همت کارگروه زنان «انجمن جامعهشناس ایران» و در
محل  این انجمن در دانشده علوم اجتماع دانشاه تهران و با مدیریت ی از اساتید مجرب این رشته،
دکتر شهلا اعزازی، و با شرکت عدهای از دانشجویان، فارغالتحصیلان، کنشران، و کارشناسان این
.رشته تشیل گردید

شهلا اعزازی در سخنران مقدمات خود در اولین نشست فوقالذکر در مورد هدف رشتهی مطالعات زنان
:در ایران، یادآوری کرد که

از همان ابتدا دو دیدگاه متفاوت وجود داشت، ی دید بر بررس حقوق انسان زن در دین اسلام و» 
نمایش واقعیت اسلام در برابر آنچه در غرب تدریس مشود تأکید داشت و دیدگاه دیر بیشتر متوجه
،زنان در جامعه ایران، پژوهش در حوزه زنان و خانواده، توجه به ملاحظات جنسیت مسئله شناس
[انجام مطالعات تطبیق در مورد زن و خانواده و… بود.» [40

در آغاز تأسیس رشته، مشل اصل کمبود استادان متخصص و مجرب بود که البته بعدها استادان
علاقهمند سع در بهبود اطلاعات خود در این حوزه را نمودند. کمبود منابع درس نیز بهتدریج با افزایش
مقالات و کتابهای تألیف یا ترجمهشده تا حد زیادی جبران شد. بهرغم ورود بسیاری از دانشجویان
باطلاع و بعلاقه به این رشته که به صرف گرفتن مدرک و آسان بیشازحد آزمون ورودی صورت
مگرفت، تعدادی دانشجویان جدی و علاقهمند و فعال نیز به این رشته راه یافتند و تعدادی پایاننامههای
مناسب و خوب که با دیدگاههای انتقادی به آنچه تاکنون خوب تصور مشد یا پنهان ناه داشته مشد،
[پرداختند. [41



اما به نظر مرسد، پس از ی دوره تحصیل نسبتاً خوب و موفق، بهخصوص در دانشاههای چون
علامه طباطبای، دانشاه تهران، و دانشاه آزاد رودهن، دخالتهای مراجع دولت و حومت با انیزه
فمینیسم هراس، تلاش در جهت تغییر ماهیت دادن رشته را به دنبال داشت، مثل سختیری در مورد
عناوین پایاننامهها و از محتوا خال کردن آنها؛ سع در تبدیل رشته از ماهیت انتقادی، سنجشر و
دگرگون ساز به ماهیت توجیه و تأییدی از وضعیت موجود زنان؛ و کنار گذاشتن اساتید مجرب و
.متخصص

را «سیاس از آسیبهای اصل از کارشناسان فعال در جلسات فوقالذکر، کتایون مصری، ی ی
داند که «با تغییر دولت، در این رشته نیز کادرها، سرفصلها، و برنامههای درسشدن این رشته» م
تغییر مکند. ما در طول سه دورهای که گذراندیم هنوز با مشل نبود ثبات، نبود تداوم، نبود تجانس در
(میان دانشاههای مختلف که این رشته را ارائه مدهند، روبرو بودهایم. » (همان جلسه

بـه نظـر مرسـد مشـل اصـل در سالهـای اخیـر، تلاش در مسـخ کـردن و یـا تهـ سـاختن از محتـوای
دگرگون ساز این رشته باشد. چنانکه شهلا اعزازی متذکر مشود، تخصص در «حقوق زن در اسلام»
به مثابه دوره دکتری خوب است، چراکه لازم است روی مباحث دین و اسلام نیز کار تخصص شود،
اما با دیدگاه فقه که ارائه مشود، این دیر «مطالعات زنان» نیست. کتایون مصری اشاره مکند که
برای حفظ ظاهر و خال نبودن عریضه، دو واحد زن و روانشناس، زن و بهداشت هم اضافه مکنند
اما محتوا چندان متفاوت با درس کل روانشناس و یا بهداشت نیست، صرفاً ی دو فصل به آن
(واحدها اضافه شده که در مورد زنان است. اما کل کلاس فاقد تحلیل جنسیت است. (همان جلسه

عضـویت علمـ ،ـر از شرکتکننـدگان (در جلسـه سـوم) ایـن نشسـتها، دکتـر سوسـن باسـتاندی ـی
دانشاه و مدیر گروه «مطالعات زنان و خانواده» در دانشاه الزهرا که درعینحال همار شهین دخت
مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحان است، روی دستاوردها و نقاط قوت این
:رشته نیز انشت گذاشت. او یادآوری کرد که

نباید صدها دانشآموخته خوب را که تربیت کردهایم از نظر دور بداریم. در بعض حوزهها خوب کار» 
شده است و در بعض حوزهها اصلا کار نشده است. اگرچه گرایش زن در تاریخ و زن در سیاست کنار
گذاشته شده است، اما ما زن در توسعه را درس مدهیم و با وجود افزودن بعض دروس محافظهکارانه
« .در سالهای اخیر، استادان منتقد و متبحر دروس دیری را باکیفیت خوب بهپیش مبرند

شهلا اعزازی اما، بدون انار این نقاط قوت، تأکید دارد که این رشته دچار عقب رفتن و ته شدن از 
معنا و اهداف خود گشته است، بهخصوص در دانشاههای مثل «علوم تحقیقات» که «همه دانشجویان
«.از آن منالند، چه مرد و چه زن

ر از استادان این رشته، دکتر محمدتقدی درباره خدمات و آثار مثبت رشتهی مطالعات زنان، ی
کرم، مدیر گروه مطالعات زنان دانشاه علامه طباطبای، در گزارش مهر خانه بیان داشته بود که: «این
رشتــه بــاعث شــده اســت مســئله زنــان در کشــور دیــده بشــود و پروژههــای مخصــوص زنــان، بهویــژه بــا
رویردهای کیف، طراح و اجرا شود. حساسیت نسبت به جنسیت، نته مثبت و مهم از نیازهای کشور
[است که رشتهی مطالعات زنان به شلگیری و بسط آن کم کرده است.»[42



از دید این استاد، آثار منف رشتهی مطالعات زنان مربوط مشود به «برجسته کردن بیشازحد مسئله
زنان از سوی فارغالتحصیلان این رشته و طرح انتقادات نابجا و غیر لازم که به نق زدن شباهت پیدا
مکند و تبعات منف برای جامعه دارد» و به تنشهای خانوادگ دامن میزند. او کمتوجه به خانواده در
گفتمان حاکم بر رشته مطالعات زنان را نیز ازجمله ضعفها و جنبههای منف این رشته مداند. بالاخره
«فقدان هویت تحصیل و شغل مطلوب برای فارغالتحصیلان این رشته» که متواند آنها را منتقدتر و
(سرکشتر بند مثل سایر بیاران که معترض مشوند. (همان منبع

در ی نشست تخصص دیر که چند سال قبل (1385)، یعن زمان که فقط پنج سال از تأسیس این
رشته مگذشت، تشیل شد، ی دیر از اساتید، دکتر سهیلا صادق فسای، که رئیس وقت گروه
:مطالعات زنان دانشاه تهران بود نیز انتقادهای زیادی به وضعیت این رشته مطرح مکند

بحث رشتهی مطالعات زنان در غرب برآیندی از جنبشهای فمینیست و جنبشهای اجتماع بوده و»
تلیفش مشخص است، اما در کشور ایران اصلا معلوم نیست که این مطالعات زنان از کجا مآید. آیا
برآیندی از ی جنبش اجتماع است؟ آیا اصلا جنبش به نام جنبش زنان داریم؟… آیا این رشته برآمده
از یـ نـوع نخبهگرایـ و جریـان روشنفـری اسـت؟ اگـر چنیـن باشـد کـه بـه نظـر اینطـور مآیـد کـه
روشنفرها باید حداقل تبیین بهتر و علمتری هم از ضرورت رشته و هم از تقویت رشته داشته باشند».
43]]

:وی در ادامه، مشلات رشته را چنین برمشمرد

اولین اشال این است که تراکم و تضاعف علم ایجاد نمکند. درسهای که برای رشتهی مطالعات»
زنان اندیشیده شده است، ازهمگسیخته شده و هیچ پیوست ندارند و نهایتاً دانشجو نمداند که با دو
واحد از این درس و دو واحد از آن درس به کجا خواهد رسید. مطلب دیر بحث منابع و مأخذ و به نظر
2 واحـد جـامعه شاسـ ،بحـث اسـتادان اسـت… مـا بـرای دانشجویـان لیسـانس جامعهشناسـ مـن حتـ
جنسیت نداشته و نداریم، ول یدفعه و بدون هیچ زمینه قبل، گرایش و رشته در سطح فوقلیسانس
تأسیس کردهایم… اولین ابزار این است که رشته باید 20 ژورنال علم تولید کرده باشد؛ درحالکه
متأسفانه در کل کشور تنها دو ژورنال داریم که دیدگاه علم‐ پژوهش دارند. شما حداقل باید 20
پروفسور‐تمام داشته باشید که بتوانند رشته را بهصورت معنوی تقویت کنند، که ما اصلا نداریم. آمدیم
ی رشتهی حاشیهای ایجاد کردیم و دلمان هم به این خوش است که قرار است این رشته، مسائل و
(مشلات زنان جامعه را حل کند. اگر اضافه نند بعید میدانم که بتواند چیزی را حل کند.» (همان منبع

از دید گزارشران مجلات مختلف و روزنامهناران و کنشران حوزه زنان نیز گله و شایت از این
رشته زیاد طرح شده است و آنان معمولا رشته را با صفات توصیف کردهاند که نشانر وضعیت پرتضاد
و نابسامان این رشته است. برای مثال در گزارش در طول اولین سالهای آغاز به کار این رشته، پروین
:اردلان در مجله زنان نوشت

حایت رشتهی مطالعات زنان، اگر به دانشجویان این رشته برخورد نند، حایت آن جوجه اردک» 
زشت است که نه خودش مدانست به کجا تعلق دارد، نه به پرندگان که او بهاشتباه از میان آنها
برخاسته بود. رشتهی مطالعات زنان مهمان ناخوانده گروه علوم اجتماع شد و دانشجویان این رشته را



[نیز مهمان ناخوانده دانشاه کرد. » [44

در ی نقد اخیرتر، نسیم جان فذا، در مجله زنان امروز، سع کرده نشان دهد که مطالعات زنان که «از
جنجالترین رشتههای علوم انسان است»، در گفتارها، آموزهها، و گزارههای موجود در این زمینه،
شرایط  ویژه و سرنوشت پیچیده و چندبعدی برای این رشته رقم زده است؛ شرایط که متوان از آن با
[تعبیر «دیری» بودن در عرصه دانشاه و «حاشیهای شدن مضاعف» نام برد. [45

در نوشته دیری، نوشین احمدی خراسان، ضمن برشمردن پیوندها و اشتراکات نمادین بسیار میان
پایهگذاران رشتهی مطالعات زنان در دانشاههای ایران و کنشران مدافع حقوق زنان در عرصه جنبش
:مدن‐ اجتماع زنان، افسوس مخورد که

امروز اما ادامه این پروسه به دلیل جایزین سیاستگذاریهای دستوری به جای سیاستگذاریهای» 
«تعامل» دچار وقفه شده است. امروز مبتران طرح رشتهی مطالعات زنان هرکدام بهنوع در انزوا
قرار گرفتهاند، همان سرنوشت که خود این رشته در دانشاههای ایران پیدا کرده است. دانشآموختان
این رشته نیز با توقف این روند نتوانستهاند به اهدافشان آنچنانکه بایدوشاید (بهعنوان مشاوران امور
[اجرای در دستاههای دولت) یا پژوهشران و نظریهپرداز در حوزه مسائل زنان… دست یابند». [46

شود این رشته در ایران «مجهول و غریب مانده است» [47] و بعضری گفته مدر گزارش دی

دانشجویان نیز این رشته را «یتیم» و «شتر گاو پلن» خوانده [48] و بالاخره در ی از اخیرترین 
گزارشهای روزنامهناری، رشتهی مطالعات زنان در ایران پس از دوازده سال که از عمرش مگذرد،
[«رشتهای سرگشته» توصیف مشود. [49

:انتقادها و نرانهای دانشجویان رشتهی مطالعات زنان در ایران

در دومین نشست که چند ماه پیش (22 مهر 1393) در دانشده علوم اجتماع دانشاه تهران به ابتار
کارگروه زنان «انجمن جامعهشناس ایران» برگزار شد تا به «فرازوفرود رشتهی تحصیل مطالعات
زنان» در ایران رسیدگ شود، تیه اصل روی هماندیش با دانشجویان و فارغالتحصیلان این رشته قرار
گرفت. در این جلسه گویا 31 نفر از دانشجویان کارشناس ارشد و دکترای رشتهی مطالعات زنان از
دانشاههـای علامـه طباطبـای، دانشـاه آزاد رودهـن، دانشـاه تهـران، الـزهرا، و تربیـت مـدرس شرکـت
داشتند و دغدغهها و انتقادهایشان را در سه زمینه تحصیل، اشتغال، و اجتماع مطرح کرده بودند. موارد
زیر عمدتاً بر اساس گزارش که زهره معین، ی از فعالان حقوق زنان، از اظهارات دانشجویان در
:جلسه سوم این نشستها (19 آبان 1393)، ارائه داد، ذکر مگردد

:تحصیل

نبود یا کمبود هیئتعلم مجرب و مطلع ؛ حذف استادان مناسب و برجسته و جانشین کردن آنها با
و تحقیق و دانش لازم در این رشته؛ نبود یا کمبود منابع درس استادان فاقد دیدگاه و تحلیل جنسیت
مناســب و محــدودیت یــا عــدم دسترســ بــه منــابع خــارج و یــا عــدم توانــای اســتفاده از آنهــا توســط



دانشجویـان؛  نبـود تنـوع در گرایشهـا و واحـدهای درسـ؛ همپوشـان زیـاد میـان دروس، یدسـت بـودن
سـرفصلها و عـدم تـوجه بـه نیازهـا و تفاوتهـا؛ انتخـاب عجـولانه و برداشتهـای سـلیقهای در انتخـاب
سرفصلها؛  ورود دانشجویان بدون انیزه به این رشته: «بعضها که در رشتههای دیر قبول نمشوند
وارد رشتهی «مطالعات زنان» مشوند چون آزمون آن را خیل سهل و ساده و سطح گرفتهاند» ؛ عدم
پیشبینـ برنـامه کـارآموزی و کـارورزی در تـبیین رشتـه؛ نبـود پـایه و اسـاس علمـ در بسـیاری از متـون
درس؛ و وجود قرائت خاص از فقه و بیشتر درسها فقه است (بخصوص در دانشاه تربیت مدرس).
و در پایان، ی از دانشجویان شرکتکننده گفت: «به لحاظ آکادمی احساس یتیم مکنیم. در دروه
چهارم کتابهای خوب در کتابخانه وجود داشت، اما بعد از پایان دوره متوجه شدیم که کتابها را جمع
«!کردهاند

:اشتغال

دانشآموختان علوم اجتماع، بهخصوص «مطالعات زنان»، دومین رتبه بیاری را در میان سایر
دانشآموختان دانشاههای ایران دارند؛ حوزه کاری «مطالعات زنان» تعریف نشده است و خیل از
فارغالتحصیلان بهصورت حقالتدریس در سایر رشتهها مشغول تدریس هستند؛

امنیت شغل وجود ندارد، بهمجرد صحبت پیرامون حقوق زنان و آگاه جنسیت، مورد مؤاخذه واقع
شده، عذرمان خواسته مشود؛ و هنوز اطلاعات لازم برای استفاده از این تخصص در نهادهای مختلف
.وجود ندارد

لازم است من خود اضافه کنم که آینده شغل دانشجویان دغدغه همه آنهاست، چه آنها که باعلاقه و
زمینه قبل مناسب وارد این رشته شدهاند و چه آنها که به صرف گرفتن مدرک و  سهل بودن آزمون
ورودی. این نته در تمام گزارشها منعس است. ازجمله در ی از اولین نوشتهها در مورد این رشته
در مجله زنان، ی از دانشجویان این رشته، محمد یزدان، به پروین اردلان مگوید: «لیسانس مدیریت
جهانردی دارد و بااینه رشتهی مطالعات زنان برای کارشناس اولویت هفتم او بود، اما پیشتر هم به
مسائل زنان علاقهمند بوده است. » و مقالهای در تاریخ دوم دیماه 1378 در همشهری نوشته پیشنهاد
:داده بود که دوچرخهسواری زنان آزاد شود. او تأسیس این رشته را اقدام مثبت دانسته مگوید

باید در تقویتش بوشیم و بهتدریج به معایب آن بپردازیم. باید ظرفیت جامعه را هم در نظر گرفت. ما» 
کشوری جهانسوم هستیم اگر بخواهیم با سرعت غربها پیش برویم، یقیناً نه به این رشته و نه به زنان
«.کم نخواهیم کرد

در مورد مسئله اشتغال برای دانشآموختان این رشته ، این دانشجوی دوره کارشناس مگوید: «هر 
حرکت در جامعه باید از پشتوانه قدرت برخوردار باشد وگرنه ناکام خواهد ماند. » او معتقد است باید
سازمانهــا و وزارتخانههــای ذیربــط بــه ایــن رشتــه، ملــف گردنــد کــه دانشآموختــان و متخصــصان
مطالعات زنان را استخدام کنند. به اعتقاد او، خدمت که مطبوعات متوانند در این زمینه بنند این
است که از سازمانهای دولت و وزارتخانهها و نهادهای که بخشهای مربوط به زنان دارند، بخواهند که
فعالیتهـای مربـوط بـه ایـن بخشهـا را بـه فارغالتحصـیلان ایـن رشتـه بسـپارند. علاوه بـر این،«سازمـان
برنامهریزی و مدیریت باید تمام این سازمانها را ملف کند که دانشآموختان این رشته را استخدام



[کنند.» [50

:اجتماع

در بحـث مسائـل اجتمـاع ایـن رشتـه، اولیـن اشـال را «سیاسـ کـردن» آن دانسـتند، بهتـدریج بـا تغییـر
رئیسجمهوری، این رشته نیز دستخوش بحران و تغییرات ناخواسته شده است؛ نبود پیوند میان مطالعات
زنان و مسائل و مطالعات قوم، نژادی، و طبقات؛ جهل اجتماع و باطلاع عموم نسبت به این
رشته، در خیل از ادارات هیچ شناخت از این رشته وجود ندارد؛ و جهل و ترس از این رشته و از دانش
.آنهای که فارغالتحصیل این رشته هستند

و هم در عرصه جامعه مدن یا سیاس ویم که هم در عرصه دولتتوانم بدر جمعبندی این بخش م
هنوز آشنای با رشته مطالعات زنان بسیار ضعیف و مخدوش است. و این ارتباط با عدم آشنای و درک
درست نسبت به مفهوم فمینیسم نیز دارد. فوبیای فمینیسم به تبع هراس از رشته «مطالعات زنان و
.جنسیت» را که پیوندی ناگزیر با فمینیسم دارد، نیز به دنبال آورده است

تنزل اخلاق علم و تعهد پژوهشری

متأسفانه در رشتهی «مطالعات زنان» نیز مثل سایر رشتههای دانشاه در ایران ، ی از مشلات
عبارت است از سقوط اخلاق، تقلب، کمبود تعهد و معیارهای علم پژوهشری.  بارها، بخصوص در
دوره دولت احمدینژاد، استادان مجرب و متبحر به دلایل نظری و سیاس برکنار شدهاند و به کسان که
نه زمینه آکادمی و دانش لازم و نه زمینه علم و کنشری در حوزه زنان را داشتهاند، مسئولیت اداری
و یا حت تدریس این رشته داده مشود. چنانه ی از استادان «مطالعات زنان» در نشست اخیر بیان
داشت، «بعض دانشاهها به صنعت پولسازی تبدیل شدهاند. به جای جایزه به نورچشمها، ورود به
« .دانشاهها را تقدیم مکنند

ی دیر از دردهای فراگیر در دانشاهها و حوزه تحقیقات (ازجمله مطالعات زنان) در ایران، مسئله
کپبرداری با ارجاع از یسو ، و کپبرداری بدون ارجاع از سوی دیر (یعن دزدی علم) است. در
  :ی از گزارشها دراینباره آمده است

کپ کردن نظریهها و بخشهای مختلف ی پایاننامه منجر به افتادن پژوهشها در ی دور باطل و»
[معیوب مشود؛ دوری که پایان ندارد، بلااستفاده و بحاصل بوده و فاقد ارزش علم است. » [51

کپبرداری بدون ارجاع به منبع اصل یا دزدیدن نظر و تحلیل پژوهشری دیر بدون ذکر نام و منبع آن،
از باخلاقهای رایج در میان ایرانیان است و اگرچه این نوع باخلاقها گاه در کشورهای پیشرفته
علم نیز اتفاق مافتد، اما به دلیل معیارهای مشخص و مبان قانون، صاحب نوشته اصل متواند
متخلف را مورد پییری قانون قرار دهد و چهبسا کسان که یا کرس استادی خود را به دلیل این نوع
را ازدستدادهاند. در میان ایرانیان اما، حت اهان گرفتن شغل دانشتقلبها ازدستدادهاند و یا ام
آنها که در خارج از ایران زندگ مکنند، تعداد دکتراهای قلاب و یا ادعای دکتر بودن، یا ادعای «استاد
دانشاه» بودن به صرف چند بار تدریس موقت کلاسهای استادان دیر، ی از مسائل شرمآور در



. فرهن ما بوده است

نته غیراخلاق دیر که جنسیتگرایانه نیز هست این است که تعدادی از پژوهشران و روزنامهناران
کمتر به محققین و استادان زن ایران کنند، معمولازن، که روی مسائل زنان کار م مرد و گاه حت
ارجاع مدهند، حت اگر آن زنان پیشرو ی نظر یا یافته تحقیق مشخص باشند. آنها به مردهای
پژوهشر بیشتر استناد مجویند و در منابع خود نام مردان محقق و یا زنان غیر ایران را به محققین زن
و ایران برتری مدهند و درواقع کار پژوهش و نظریات تحلیل زنان ایران در این حوزه را  نادیده
.گرفته و باهمیت قلمداد مکنند

:خلاصه و جمعبندی

لات وضعیـت کنـوندرزمینـهی آسـیبها و ضعفهـا و مش ـات اصـلدر اینجـا بهطـور فهرسـتوار ن
:رشتهی مطالعات زنان در ایران خلاصه مشود

عدم پیوند کاف میان رشتهی مطالعات زنان با نیازها، واقعیات جامعه، و خواستههای جنبش زنان؛ —

— اقتـدار حـاکم در جهـت تهـ و دخـالت سـلیقهای و مسـل کنتـرل و دسـتکاری برنامههـای آمـوزش
نمودن محتوای انتقادی، سنجشر، و دگرگون ساز این رشته؛

نبود منابع درس منسجم و دقیق، همپوشان بیشازحد میان واحدها و نمایش بودن یا مشخص —
ــه شــده در ــوای ارائ ــا محت ــداشتن ســرفصلها ب ــارتدیر «تطــابق ن ــودن ســرفصلهای دروس، بهعب نب
دانشاههای گوناگون یا حت در ی دانشاه برای ورودیهای مختلف» (نسیم جان فذا، زنان امروز،
شماره 1 خرداد 1393)؛

نحوه انتخاب دانشجو، نحوه انتخاب استاد (به سخنان دانشجویان مراجعه کنید)؛ —

نحوه قرار گرفتن این رشته در کنار سایر رشتهها، ندیدن «مطالعات زنان» بهصورت میانرشتهای —
انیزه دانشجو را کم کرده است؛

نبود یا کمبود دورههای کارورزی و اینترنشیپ در مراکز و نهادهای مختلف ذیربط؛ —

اشالات متدولوژی و کاربرد روشهای نامتناسب با موضوع تحقیق، بهخصوص ضعف در کاربرد —
متدولوژی فمینیست پژوهش، ازجمله روشهای کیف، میدان و مشارکت؛

پژوهـش درزمینـهی بـدیهیات و موضوعـات تـراری و مجـاز یـا مطلـوب اقتـدار و کمبـود پژوهشهـای —
چالشرانه و نوآوری در موضوعات پژوهش؛

پیوند نخوردن مباحث جنسیت با مباحث قومیت، طبقات، گرایشهای مختلف جنس در متد تدریس —
و پژوهشها، بهعبارتدیر ضعف کاربرد نرش همهجانبه به تلاق مبان ستم و تبعیض در مناسبات
اجتماع (اینترسشنالیت)؛



کمبود مجلات تحقیق مستقل دانشاه و مشل دسترس به منابع پژوهش؛ —

مـوارد متعـددی از عـدم رعـایت اصـول اخلاق آکـادمی و پـژوهشری مسـئولانه و صادقـانه ؛– عـدم —
ــا برنامههــا و ــان (سازمانهــای مــردم‐ نهــاد) ب ــ زن ــان سازمانهــای غیردولت ــاط لازم می تعامــل و ارتب
فعالیتهای دانشاه، گاه اطلاعات و درک از «مطالعات زنان و جنسیت» در میان این سازمانهای
مدن فعال در حوزه زنان بیشتر و بهتر از بعض برنامههای دانشاه است؛

به نظر مرسد مانیسم نظاممندی برای ارزیاب تدریس استادان و یا کل برنامه تحصیل رشتهی —
مطالعات زنان تدوین نشده و رایج نشته است. منظور خودسنج یا ارزیاب از خود در هر گروه و
دپارتمان است که نه تنها پس از پایان هر دوره کلاس از کارکرد استاد توسط دانشجویان و هراز چند
گــاه نیــز توســط همــاران صــورت مــگیرد، بلــه خود‐ارزیــاب یــا خود‐ســنج کــه بــرای مثــال در
دانشاههــای آمریــا هــر پنــج ســال یبــار از کلیــت کــارکرد و کیفیــت تــدریس، پژوهــش و بــازده هــر
دپارتمان صورت مگیرد. هنوز پس از 12-10 سال تدریس رشتهی مطالعات زنان در نزدی به ده
دانشاه در ایران، هیچ گزارش و ارزیاب علم توسط خود استادان و دانشجویان و کارشناسان این
رشته انتشار بیرون نیافته است؛ و

نبود شبههای ارتباط، انجمنها و ساختارهای متشل در میان دانشجویان، فارغالتحصیلان و استادان
رشتهی مطالعات زنان در دانشاههای مختلف ایران. با وجود اینه «انجمن ایران مطالعات زنان» با
هماری عدهای از استادان مطالعات زنان از سال 1379 شل گرفته است ( با کسب مجوز رسم از
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری)، و استادان باسابقه و مجرب چون دکتر شوه نواب نژاد (رئیس
انجمن) و دکتر لعیا جنیدی(نائب رئیس) و سایر اعضای هیئتمدیره به تلاشهای مفیدی ادامه دادهاند، 
اما به نظر مرسد این انجمن نتوانسته است نقش ی ساختار حرفهای سراسری یا مل را بازی کند و
اسـتادان و دانشجویـان و فارغالتحصـیلان را بـاهم در ارتبـاط قـرار دهـد. چنـانه دکتـر شهلا اعـزازی در
نشست 19 آبان 1393 ابراز داشت «ما از هم هیچ خبری نداریم. شاید تا امروز هزار نفر فارغالتحصیل
رشتهی مطالعات زنان داشته باشیم، اما حت ی ایمیل لیست از آنها نداریم، یا حت ی صفحه
فیسبوک برای ارتباطگیری وجود ندارد… ما آنقدر در فشار هستیم که نمخواهیم درگیر شویم، لذا کنار
« .مکشیم

پیشنهادها و توصیههای اصلاح:

طبعاً در ی سیستم دانشاه که استقلال علم و اداری ندارد و تحت کنترل و دستکاری ی اقتدار
تمامت خواه ایدئولوژی قرار گرفته است، ایجاد اصلاحات چالش بس دشوار خواهد بود. بهخصوص
درزمینهی علوم انسان و اجتماع، بهویژه رشتهی مطالعات زنان، که نسبت به آن هراس مداوم توسط
.مقامات حومت، از رهبر (ولفقیه) گرفته تا مقامات روحان و غیرروحان دیر ابراز مشود

تقویت تشی و سنجشری، گسترش روحیه پرسشر و اجتناب از مطلقگرای، و پاداش به ذهنیت
از نتایج طبیع نقاد؛ ترویج ارزشهای تساوی جو، عدالتخواه و حقطلب در میان دانشجویان، هم
داشتن تمام و مطلقگرا که مدع مذهب ومتمدرن است که طبعاً برای ح و اجتماع علوم انسان



حقیقت و تنها راه درست برای بشریت است، نمتواند هراسانیز نباشد. نمودار واضح این هراس و
سیاست زدگ یجانبه در علوم و دانشاههای ایران را در ماههای اخیر در جدالهای سیاس و بازی
قدرت در مجلس شورای اسلام بر سر استیضاح وزیر علوم و انتصاب چندباره وزیری دیر شاهد
بودیم. در کدام کشور دموکراتی متوان اینهمه کشمش، هراس، و سیاست زدگ بر سر اینه چه
کس وزیر علوم باشد، مشاهده نمود!؟

معهذا، با توجه به وجود شافها و اختلافهای درون در میان افراد و جناح بندهای حاکم، و با توجه به
دینامیسم یا پویای جامعه، خاصه در میان جوانان و جامعه دانشاه، و «فرازوفرودهای» که رشتهی
مطالعات زنان داشته است، متوان پیشنهادها و توصیههای چندی جهت اصلاح و بهبود وضعیت این
رشته ارائه کرد حت اگر اجرای کردن بسیاری از آنها بعید و یا ناممن به نظر برسد. پیشنهادهای زیر،
:اغلب ، بر اساس گفتهها و نوشتههای پراکنده دانشجویان و استادان این رشته تهیه و تنظیم شده است

خود سنج و ارزیاب تخصص برنامههای رشتهی مطالعات زنان: با توجه به تفاوت وضعیت این .1
رشته در دانشاههای مختلف ایران، لازم به نظر مرسد ابتدا مدیر گروه رشتهی مطالعات زنان در هر
خود‐ ارزیاب یل کمیتهای از استادان و نمایندگان دانشجویان جهت تهیه یاه در جهت تشدانش
پیشقدم شود. گزارش متوب این خود سنج در اختیار ی هیئت سهنفره از استادان مجرب این رشته
از سایر دانشاهها قرار مگیرد. آن هیئت پس از بازدید مستقیم از کارکرد برنامه مزبور و بازرس و
بررسهای لازم، ارزیاب متوب خود را در اختیار آن گروه قرار مدهد. پس از تهیه چنین خودسنجها
و همارسـنجها توسـط هـر یـ از دانشاههـا، یـ تیـم متخصـص بررسـ ایـن رشتـه، منتخـب شبـه
استادان و دانشجویان مطالعات زنان، متواند با ادغام گزارشهای تهیهشده، ی گزارش کل مبن بر
.ارزیاب سراسری از وضعیت رشته را تهیه و تقدیم مسئولان وزارت علوم نماید

قـدم بعـدی متوانـد همـان پیشنهـادی باشـد کـه در طـ جلسـه سـوم نشسـتهای کـارگروه زنـان انجمـن
جامعهشناسـ ایـران (در 19 آبـان 1393) در دانشـده علـوم اجتمـاع دانشـاه تهـران مطـرح شـد و بـا
اسـتقبال دکتـر سوسـن باسـتان (اسـتاد مطالعـات زنـان دانشـاه الـزهرا)، نماینـده معـاونت امـور زنـان و
خانواده در دولت حسن روحان نیز قرار گرفت؛ یعن تشیل ی  سلسله جلسات هماندیش، گفتو و
تبادلنظر با حضور نمایندگان رشتهی مطالعات زنان از دانشاههای مختلف، نمایندگان دانشجویان این
رشتـه، علاقهمنـدان از سازمانهـای مردمنهـاد و غیردولتـ زنـان و کنشـران مـدافع حقـوق زنـان؛ و نیـز
نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده با مسئولین مربوطه در وزارت علوم. در ط این جلسات شاید
بتوان به ی اجماع نسب بر سر مسائل چون «اهداف و ضرورتهای رشتهی مطالعات زنان، دروس و
ارهای ارتقای علمهای لازم استادان، و راهسرفصلها، شیوه گزینش دانشجو، مشخصات و ویژگ
دانشجویان و استادان این رشته دستیافت

در ی کلام به جای «شورای تحول و ارتقای علوم انسان» وابسته به شورای عال انقلاب فرهن که
اهری و ارتقا در رشتههای دانشجهتدار، هر نوع سنجش، بازن و کاملا سیاس ،ومتنهادی است ح
.باید توسط خود دانشاهیان ذینفع و متخصص آن رشته صورت گیرد

بسط نام و محتوای رشتهی «مطالعات زنان» به «مطالعات زنان و جنسیت». به جای تغییر نام .2



رشتهی «مطالعات زنان» به «مطالعات زنان و خانواده» یا «مطالعات اسلام زنان» یا «مطالعات زنان
در اسلام» که هم محتوا و اهداف این رشته را محدود و مخدوش مکنند، منطق آن است که نام این
رشته را متناسب با واقعیت محتوا و اهداف آن و نیز منطبق با استانداردهای کنون در دانشاههای
معتــبر دنیــا، بــه «مطالعــات زنــان و جنســیت» و یــا « مطالعــات جنســیت و زنــان» بســط دهیــم. اگرچــه
«خانواده» ی نهاد اجتماع بنیادین و بسیار بااهمیت است و ی از مهمترین عرصههای شلگیری
مناسبات جنسیت و تربیت جسم و روان و هویت کودکان و نسل آینده است، اما با تقلیل رشته به
«مطالعات زنان و خانواده» نقش و مسائل زنان و نقشها و مناسبات جنسیت را محدود به ی از
نهادهای جامعه کردهایم. درحالکه باید زنان را نیز چون مردان و مناسبات جنسیت را بهطورکل، در
تمام نهادهای جامعه و عرصههای زندگ خصوص و عموم مدنظر قرار داد، اعم از خانواده، مدرسه
و نهادهای آموزش، کار و اشتغال و اقتصاد، دین، مذهب، سیاست، فرهن و هنر، علم و صنعت و
تنولوژی. نام «مطالعات زنان در اسلام» ، «مطالعات اسلام زنان» متواند تنها درباره ی گرایش
یا  تخصص لازم و جالب در درون رشته بسیار وسیعتر و همهجانبهتر «مطالعات رنان و جنسیت» معنا
دین یا مذهب و یا هر ایدئولوژی و مسل را در چهارچوب ی رشتهی علم توان کل یبدهد و الا نم
دیری محصور نمود. نقطه قوت دیر تغییر نام به «مطالعات زنان و جنسیت» و یا «مطالعات جنسیت
و زنان» این است که همهشمولتر گشته، زنان، مردان و هر نوع هویت جنس را در بر مگیرد و رشته
کند اگر چه همچنان تأکید رشته روی زنان باقرا محدود به مطالعه زنان یا مطالعات از دیدگاه زنان نم
،و اجتماع ماند، چرا که برای جبران سالیان درازی از مغفول و مجهول ماندن زنان در علوم انسانم
.چنین تاکیدی ضرورت تاریخ و علم دارد

بعض استادان این رشته در ایران، برای مثال، دکتر ناهید مطیع از دانشاه آزاد رودهن در این ارتباط
مگوید: «امسال 18 نفر مرد در گرایش زن و خانواده پذیرش داشتیم. این رشته مخصوص زنان نیست
خوب است که مردان هم بیایند و در این رشته تحصیل کنند. مطالعات زنان رشتهی جنسیت و خیل
است، زنانه بودن به معنای مردانه نبودن نیست. اگر قرار باشد تغییر و تحول در زنان ایجاد شود، ابتدا
[باید تغییر در مردان باشد وگرنه در بهبود وضعیت زنان هیچ دگرگون ایجاد نمشود. » [52

بنـابراین بـرای بسـط و گسـترش محتـوای ایـن رشتـه بایـد واحـدهای هـم بـه دروس اصـل و هـم بـه دروس
انتخـاب و تخصصـ افـزوده گـردد کـه فقـدان آنهـا در لیسـت دروس موجـود ایـن رشتـه کـاملا بـه چشـم
مخورد. واحدهای نظیر : جنسیت و شهروندی؛ جنسیت، قومیت، و ملیت؛ نقد فمینیست مدرنیته؛
ــل؛ جنســیت و فلســفه؛ جنســیت و اخلاق؛ جنســیت و فمینیســم؛ جنســیت و ــط بینالمل جنســیت و رواب
خشونت؛ جنسیت و آموزشوپرورش؛ جنسیت و شهرسازی؛ جنسیت و معماری؛ زنان و سینما؛ جنسیت
و ورزش؛ جنسیت، استعمار و پسااستعمارگرای؛ جنسیت و تبلیغات تجاری؛ جامعهشناس سسوالیته ؛
یا تاریخ تحول تمایلات و هویتهای جنس؛ زنان در جنبشهای اجتماع؛ زنان ایلات و روستاها؛ زنان و
.اشتغال در ایران؛ و جنسیت و توسعه

گنجاندن و تقویت دورههای کارورزی و کاربردی. نهتنها باید جنبههای علم و کاربردی این رشته .3
تقویت شود بله باید از این طریق پیوند میان تئوری و عمل ، آکادم و کنشری مدن در راه تحول در
موقعیت زنان، و فرهنآفرین در جهت تبعیض زدای و تساوی جوی تقویت گردد. ی از ویژگهای
«رشتهی مطالعات زنان و جنسیت» همانا محدود نماندن در برج عاج آکادمی و در عرصه مجرد نظری



است. در دپارتمان که خود من سالها تدریس کرده و مدیریت نیز کردهام، ی از کلاسهای مهم
«یادگیری خدمت در سازمانهای مدن و محل» است که هدف آن یادگیری خدمات اجتماع است که
دانشجو ط آن؛ با ینهاد مدن ارتباط برقرار کرده و به مدت 15 هفته در آن نهاد هم به ارائه خدمات
اجتماع یاری مرساند و هم در این فرآیند آموزش دیده کسب تجربه عمل و اجتماع مکند. چندین
هـای مختلـف نظیـر مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان؛ پناهـاه زناننهـاد دولتـ و نیـز غیردولتـ در زمینـه
آسیبدیده از خشونتهای خان؛ مشاوره حقوق؛ دادگاهها؛ آموزش مهارتهای شغل؛ یتیمخانهها؛
خـدمات بهـداشت بـرای زنـان آسـیبدیده ؛  سازمانهـای زنـان بـرای ارتقـای مشـارکت سیاسـ؛ خطـوط
امـدادی (خـدمات تلفنـ) بـرای نیازهـای فـوری؛ و امثـال آن، معمـولا بـا دپارتمانهـای مطالعـات زنـان در
ارتباط هستند و برای اینترنشیپ و دورههای تجرب دانشجو مپذیرند. این نوع ارتباط ها گاه از طریق
.«مرکز خدمات زنان» که در بسیاری از دانشاهها وجود دارد، تسهیل و تقویت مشود

4. مادی و معنوی از مترجمین و مؤلفین کتابها و مقالات موردنیاز رشته. خوشبختانه برخ پشتیبان
کنشران و استادان ایران مقیم خارج در ارتباط با نیاز به منابع بیشتر تلاش کردهاند تا از طریق اینترنت
و سامانههای مجازی چنین خدمات را بهرایان و آزاد در اختیار پژوهشران و دانشجویان داخل ایران
قرار دهند ازجمله «ایران آکادمیا» و نشریه «زن نار» که مباحث خوب و مفیدی را از منابع پیشرفته
انتخاب و خلاصهای از آنها را به زبان فارس ترجمه و منتشر کرده است. متوان این نوع خدمات را با
همـاری اسـتادان داخـل و خـارج از ایـران گسـترش داد تـا تعـداد و کیفیـت مجلات علمـ و پژوهشهـای
.میدان و مرتبط با مسائل و نیازهای مناطق مختلف کشور درزمینهی زنان و جنسیت افزایش یابند

تولید دانش و آموزش مرتبط با نیازهای بوم‐ جهان . چنانکه بهتفصیل توضیح داده شد، «شورای .5
تحول و ارتقای علوم انسان» تلاش کرده است تا پتانسیلهای رشته «مطالعات زنان» را برای ترویج
فمینیسم خنث کند و این رشته را در بستر اندیشههای اسلام بنشاند».[53] اما، به جای این تلاش
بیهوده و غیرواقعبینانه، باید متناسب با محتوای واقع این رشته که پیوندی طبیع و تاریخ با تئوریها
و دیـدگاههای فمینیسـت و جنبشهـای حقخـواه و رهـایبخش زنـان دارد؛ سـع نمـود هـر چـه بیشتـر
محتوای دروس و پژوهشها و پایاننامهها مرتبط با مسائل و مشلات و نیازهای خاص جامعه ایران
گردد. یعن تولید دانش بر اساس واقعیتهای مشخص و بوم هر منطقه ایران صورت گیرد و در سطح
ــا‐ محــور در ــهپردازان فمینیســت اروپ ــدان و نظری ــانی از دانشمن برداری مــ ــوری و کپ مجــرد تئ
کشورهـای دیـر محـدود نباشـد. بایـد ضمـن فراگرفتـن تمـام نظریههـا و تئوریهـای مطـرح در مبـاحث
فمینیست، بتوانیم بهطور خلاق و نقادانه از کاربرد متناسب جنبههای جهانشمول فمینیست بهره بجوییم.
ــاری، ــ، شهرســازی، معم ــ، مهندســ، شیم ــم پزش ــات و دســتاوردهای عل ــه از نظری ــانگونه ک  هم
جامعهشناسـ، تـاریخ، سیاسـت، فلسـفه و… بهـره بردهایـم بـدون اینـه بـه خـاطر خاسـتاه «غربـ» یـا
«شرق» آنها، دستاوردهای جهان علم بشری را کنار گذاشته باشیم. فرمانبرداران «شورای تحول و
ارتقای علوم انسان» در دانشاهها متوانند و حق دارند به سلیقه و مرام خود ی گروه «مطالعات
اسلام زنان» تشیل دهند که هدفش تربیت مدرس و متخصص برای ترویج اسلامگرائ باشد، اما آنها
حــق ندارنــد آن را بــه جــای رشتــه دانشــاه «مطالعــات زنــان و جنســیت» جــا بزننــد. علــوم انســان و
اجتماع، ازجمله مطالعات جنسیت و زنان، جزئ از گفتمانها و دانشهای جهان‐محل هستند و
مبان مشترک جهانشمول و قابل دیالوگ بینالملل دارند. علم، پرواز آزاد اندیشه علم و خلاقیت را



   .نمتوان در چارچوب ی مذهب، مسل، یا ایدئولوژی محبوس یا محصور نمود

ایجــاد فضــای دیــالوژی و گســترش تعامــل و تبــادل اســتاد و دانشجــو میــان دانشاههــای ایــران و .6
دانشاههای دیر کشورهای که در این رشته تجربیات بیشتری دارند. برگزاری کنفرانسهای مل و
بینالملل، برپای کارگاههای آموزش فشرده با حضور استادان مجرب از داخل و خارج از ایران جهت
ارتقای نظری و علم محتوا و تنوع دروس؛ فراهم کردن تدریس تیم فرامرزی از طریق اینترنت در
مــورد کلاسهــای جدیــدی کــه هنــوز اســتادان مجــرب لازم را ندارنــد؛ و ارائــه بورسهــای تحصــیل بــه
تواند به بسط و تنوع و رشد و ارتقای واقعاست که م ارهایدانشجویان شایسته و خلاق ازجمله راه
 .این رشتهی نوپا در ایران یاری رساند

در اینجا بر خود لازم میدانم از چند تن هماران و دوستان که مرا در تهیه منابع مختلف در ایران [1]
یاری رساندند قدردان و سپاسزاری کنم بهویژه از خانمها پرستو الهیاری ، نوشین احمدی خراسان، و
نسرین افضل و دو تن دیری که ترجیح دادند نامشان ذکر نشود. بهعلاوه از سردبیر گرام این نشریه
دکتر کاظم کردوان و دو تن از هماران دیر که بهطور ناشناس این مقاله را پیشخوان و نظردههای
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